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Purpose-Nomadic women have always played a very significant role in all aspects of nomadic 
life. Since ancient times, nomadic women have performed a large volume of productive and 
economic activities, as well as activities related to daily living. "With the passage of time, there 
have been slight and minor changes in the volume of activities of nomadic women." The 
transformations that have occurred in the lives of both nomadic The change from nomadism to 
settlement can be considered a turning point in the life changes of a nomadic household. The 
main question in this research is what the current living condition, role and status of nomadic 
women are, and what changes they have experienced over the past century. What is the 
situation of settled nomadic women? 
Methodology-This research has been conducted with a qualitative approach, utilizing 
qualitative ethnographic inquiries. The study's population consists of the households of both 
nomadic and settled families of the Baba Ahmadi and Babadi Bakhtiari tribes. In this research, 
various techniques such as observation, interviews, documents, and archives have been used 
for data collection. Presence in the field, as an important method of data collection, through 
conducting semi-structured and unstructured interviews, led to the acquisition of first-hand 
information. 
Findings-Throughout the past century, the lives of the nomadic and pastoral communities have 
undergone many changes and transformations." These transformations have impacted the 
nomadic society in various respects across different tribes, clans, and families, affecting men 
and women, as well as youth and middle-aged individuals. These changes and transformations 
have led to alterations in the lifestyle of women in nomadic households and, to some extent, to 
the blending of traditions and customs with the rules of modern life.These changes are more 
noticeable in the lives of women from nomadic communities who have settled in cities." 
Conclusion-Nomadic life has been accompanied by hardships and various difficulties. 
However, nomadic women have faced their own specific challenges and problems." Although 
changes have occurred in some aspects of the lives of nomadic women, many of the problems 
that have existed since centuries past continue to persist.Today, many nomadic girls are not 
interested in the nomadic lifestyle and herding."Urbanization has had various consequences for 
nomadic women. Nomadic women have a very different experience of settlement compared to 
men. Settlement has had both positive and negative effects for them. The nomadic woman 
living in nature has distanced herself from all her activities and roles in production and has 
become sedentary. The nomadic woman has gained access to amenities after settlement. 
However, another consequence of settlement for her is becoming unemployed and 
transitioning from an active woman to an inactive one. The nomadic woman, by settling in the 
city, has gained better opportunities in the field of rights and civil laws.    
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    ها: واژهكليد
و تحولات، جامعه عشـايري،  تغيير 

  زنان كوچرو،  قواعد ساختار ايلي

هاي زندگي عشايري داشته و دارند. زنان عشاير از ديرباز هر  زنان عشايري همواره نقش بسيار پررنگي در تمامي فعاليت  -هدف
فعاليت از  زيادي  حجم  فعاليتروز  و  اقتصادي  و  توليدي  ميهاي  انجام  را  زندگي  گذران  به  مربوط  زمان،  هاي  گذشت  با  دهند. 

فعاليت در حجم  و جزئي  اندك  است. دگرگونيهاتغييرات  گرفته  عشاير كوچرو صورت  زنان  بهي  زنان  هاي  زندگي  در  آمده  وجود 
از كوچ زندگي  تغيير  است.  پژوهش  اين  اصلي  محورهاي  از  يافته  اسكان  و  را ميعشاير كوچرو  يكجانشيني  به  نقطه  نشيني  توان 

پژوهش عبارتست از اينكه وضعيت زندگي،    عطف تغييرات در زندگي يك خانوار عشايري كوچرو محسوب كرد. سوال اصلي در اين
اند؟ زن عشاير اسكان  نقش و جايگاه اكنون زن عشاير كوچرو از چه قرار است و چه تغييراتي را در طول سده گذشته تجربه كرده 

  يافته ازچه وضعيتي برخوردار است؟ 
انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه اين نگاري  گيري از پويش كيفي مردماين پژوهش با رويكرد كيفي با بهره  -روش شناسي

- هاي بابااحمدي و بابادي ايل بختياري است. در اين پژوهش از تكنيكپژوهش خانوارهاي عشاير كوچرو و يكجانشين شده طايفه
عنوان ش به  ميدان  در  است. حضور  استفاده شده  داده  براي گردآوري  آرشيو  و  اسناد  متعددي همچون مشاهده، مصاحبه،  يوه  هاي 

  ساختاريافته و ساختارنايافته منجر به دستيابي به اطلاعات دست اول شد.هاي نيمهمهم گردآوري اطلاعات با انجام مصاحبه 
درطول سده گذشته زندگي جامعه عشايري و دامداران كوچرو تغيير و تحولات زيادي را به خود ديده است. اين تحولات   -هايافته

سالان را تحت تاثير قرار  ها و طوايف مختلف، مردان و زنان، جوانان و ميانها، تيره هاي گوناگون در ايلجامعه عشايري را به نسبت
تغييراتي در شيوه زندگي  زنان خانوارهاي كوچرو و تا حدي در آميختگي آداب و سنن با قواعد  داده است. تغيير و تحولات موجب 

  زندگي مدرن شده است. اين تغييرات در زندگي زنان عشاير اسكان يافته در شهرها بيشتر مشهود است. 
انواع سختي: زندگي كوچندگي همراه با مشقتنتيجه گيري كوچرو اما تنگناها و مشكلات خاص  بوده است. زنان عشاير   هاها و 
را داشته از سدهخود  از مشكلاتي كه  اما بسياري  داده  تغييراتي روي  جنبه هاي زندگي زنان كوچرو  از  برخي  در  اگرچه   هاي  اند. 

ندارند.  اي به زندگي عشايري و كوچروي گذشته وجود داشته همچنان تداوم پيدا كرده است. امروزه بسياري از دختران عشاير علاقه
از سر  با مردان  را  بسيار متفاوتي  در اسكان تجربه  زنان عشاير  است.  داشته  او  براي  پيامدهاي گوناگوني  شهرنشيني زن عشايري 

ها و نشين از همه فعاليتزن عشايرِ كوچروِ طبيعت.  گذرانند.  اسكان براي آنان، آثار توامان مثبت و منفي را در پي داشته استمي
تنقش اما  وليد فاصله گرفته و خانههايش در  امكانات رفاهي برخوردار شده است.  اسكان از  از  نشين شده است. زن عشايري پس 

از  شهر  در  اسكان  با  عشايري  زن  است.  غيرفعال  زني  به  فعال  زني  از  تبديل شدن  و  شدن  بيكار  او  براي  اسكان  ديگر  دستاورد 
  ردار شده است.  هاي بهتري در زمينه حقوق و قوانين مدني برخوفرصت
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  مقدمه  
،  ايران  آمار  (مركز  انددرصد جمعيت ايران روستايي و عشايري بوده   ٥٤نزديك به ١٣٥٥درصد و تا سال    ٧٥به    نزديك  ١٣٣٥تا سال  

عشايري بر زندگي ايرانيان چيرگي داشته است.   -در واقع تقريبا تا نيم قرن پيش، شئون مختلف فرهنگ و مناسبات روستايي  ).١٣٩٠
است.   ناپذير  انكار  ايراني  به كل جامعه  عشايري  بر جامعه  مناسبات حاكم  از كهنتاثير  يكي  داراي  ايران  اصيل عشاير  و  ترين ترين 

قرفرهنگ تا  و  بوده  الوينهاي جهان  است.  بوده  تغييرات  دستخوش كمترين  اين فرهنگ  متوالي  با   ١وپسترا رهاي  در همراهي  كه 
جامعه مطالعه  به  نادري  افشار  نادر  مردم همسرش  و  پرداختهشناسي  عشاير  در  خويشاوندي  مي  ،شناسي  باره  اين  جامعه  در  نويسد: 

-اي و سلسلهبا پيروي از نظام قبيله  وتصاد سنتي مبتني بر دامداري  با اق  ،عشايري ايران كه متشكل از اقوام و طوايف ايراني است
همه   در   كه   آنهاست  زيست   شيوه  جامعه   اين  هايويژگي  از  .كندمي  زندگيدر مراتع و همچنين كشاورزي    رويشيوه كوچمراتبي و با  

هاي  ترين فرهنگترين و كهناصيل  از  يكي  شك  بدون  جوامع  اين   فرهنگ.  است  سازگاري  و  انطباق  شان درپيرامون  محيط  با  حال
:  ١٣٨٦  (رسترپو،  اش هنوز با كمترين تغيير در اين جمع حضور فعال داردموجود در جهان است، فرهنگي كه با توجه به سابقه طولاني

اين تحولات به    .اما درطول سده گذشته زندگي دامداران كوچرو و جامعه عشايري تغيير و تحولات زيادي را به خود ديده است  ).١٧
هاي پهلوي اول و دوم ادامه داشته و پس از انقلاب نيز روند تغيير و تحولات در شده و در حكومت  تدريج از دوران مشروطه شروع

ن موجب ورود عناصر فرهنگي جديد به جوامع عشايري شده است. اين  روزافزو و فزاينده تغييراتزندگي كوچندگان تداوم داشته است. 
بدين ترتيب   .عناصر فرهنگي جامعه عشايري شده استبرخي از    به حاشيه رانده شدن  كمميختگي گاه منجر به زوال و يا دستآدر

كند. هدف اصلي اين پژوهش مطالعه وضعيت  هاي اخير گرفته، ضرورت پيدا مي مطالعه اين تغييرات با توجه به سرعتي كه در دهه
اوست. مطالعه نقش و   زندگي، نقش و جايگاه اكنون زن عشاير كوچرو و تاثير تغيير و تحولات روي داده در جامعه عشايري در زندگي

زنان عشايري همواره نقش  يافته در خانواده و تاثيرات ناشي از اسكان بر او از ديگر اهداف اين پژوهش است.جايگاه زن عشاير اسكان
، استوار استمعيشت عشاير كوچرو بر دام و دامداري  كه  . از آنجاهاي زندگي عشايري داشته و دارندبسيار پررنگي در تمامي فعاليت

فعاليت مياساساً  شكل  دامداري  و  دام  وجود  با  هم  عشايري  زن  اقتصادي  و  توليدي  نادري(  گيردهاي  زنان  ).  ١٣٨:  ١٣٩١،  افشار 
در نتيجه نظام تقسيم كار در جامعه عشايري هيچ    .پردازندعشايري از خردسالي به ايفاي نقش در كمك به خانواده و طايفه خود مي

هاي  تغييرات اندك و جزئي در حجم فعاليت  ،ا گذشت زمانبتواند به زندگي عشايري خود ادامه دهد.  يك زن نمي  مردي بدون وجود
است گرفته  سالكه    ٢بيشوبايزابلا .آنان صورت  هاي  عاليتف  از   كاملي  تقريبا  شرح  بود   گذرانده  بختياري  ايل   با   را  مدتيم  ١٨٩٠در 

حمل    ،پخت نان  و  خمير كردن آرد  ،دوشيدن شير،  تربيت فرزندان  ،داريخانه  بختياري علاوه برزن  :  دهدروزانه زنان بختياري ارائه مي
  و  برزگريدباغي و    ،بافتن قالي و قاليچه  ،رزيرنگ  ،كره كشك و روغن به صنايع دستي  ،پنير  ،ماست  ،درست كردن دوغ  ،آب و هيزم

مدتي را با بختياري ها سپري كرده در مجموع  م  ١٩٠٩سالهم كه در    ٣رز ). اليزابت مكبن٢٢٠:  ١٣٧٥(بيشوب،    پردازدمي  چيني  بلوط
(دهناشي،    كندداند وآنان را ستون فقرات ايل معرفي ميهاي زندگي عشايري ميها در فعاليتزنان را محور اصلي تلاش و كوشش

باره طبقه بيپيش).  ٣٧:  ١٣٧٩ در  استتر مطالعاتي  انجام شده  ايل بختياري  بزرگ  زنان  دراد  اين پژوهشاما    بي،  به مطالعه   سعي 
.  ردازدبپعشاير بختياري در جامعه عشايري و زندگي كوچروي و تغييرات احتمالي در نقش و جايگاه آنان    عادي  نقش و جايگاه زنان 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
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 ١٢۵ مطالعه زندگي زنان عشايري با توجه به تغييرات جامعه عشايري در سده گذشته
 

 

د. سوال  توان نقطه عطف تغييرات در زندگي يك خانوار عشايري كوچرو محسوب كرنشيني به يكجانشيني را ميتغيير زندگي از كوچ
اصلي در اين پژوهش عبارتست از اينكه وضعيت زندگي، نقش و جايگاه اكنون زن عشاير كوچرو از چه قرار است و چه تغييراتي را در 

يافته ازچه وضعيتي برخوردار است؟ طول سده گذشته تجربه كرده به اين پرسش اند؟ زن عشاير اسكان    ي كدكو  ،هابراي پاسخ دادن 
زنان عشاير بختياري مورد   ،كار تقسيم  ،نقش و جايگاه در خانواده و طايفه  ،فرزندآوري   ،ازدواج  )،وظايفها و  نقش( وظايف و حقوق 

  .گيرندمطالعه قرار مي

 پيشينه پژوهش

قديمي  هايسفرنامه و  نخستين  از  اروپايي  عشايرگزارش   ترينسياحان  زنان  درباره   از   خارج  افرادي  كه  استبختياري  زنان  كوچروها 
تر با  ارتباط نزديك با برقراري  نويسان زن  سفرنامه.  اندپرداخته  بختياري  ايل   و  عشايري  جامعه  در  زن  جايگاه  و  نقش   به   عشايري  جامعه

  امامقلي   رياست  دوران  درم  ١٨٩٠الاصل در ساليشوب بانوي اسكاتلنديب.  اندتري از آنان ارائه كرده هاي دقيقزنان بختياري گزارش 
بود    منطقه   روانه   بيگيايل  و  ايلخاني  هايدرگيري  و   ايلي  درون  تفرقه  دوران  ايل،   بر   نيايلخا  حاجي بيشوب چون زن  بختياري شد. 

 بنتوانست با زنان بختياري به آساني ارتباط برقرار كرده و اطلاعات قابل توجهي را در درباره زنان عشاير جمع آوري و ارائه دهد. مك
سال در  انگليسي  پزشك  بانوي  بختياري١٩٠٩رز  توسط  اصفهان  فتح  با  همزمان  مدت   ،هام  او  شد.  بختياري  سرزمين  با  وارد  ها 

آنها به طبابت مشغول بود، به ويژه با زنان دوستي و صميميت پيدا كرد به حدي كه به او نام بختياري ها حشر و نشر داشت و نزد 
روابط خانوادگي و خويشاوندي   ،كتابش با من به سرزمين بختياري بياييد به مقام و موقعيت زن  افروز را دادند. او دربي گلبختياري بي

 :نويسدمي  م١٩٠٠در دهه اول  او   كند.رز زن را داراي جايگاه منحصر به فردي در ايل معرفي ميكبن  م  .پردازدها ميبختياريو آينده  
او غبطه مي به موقعيت  كه ديگران  به قدريست  در بختياري  منزلت يك بي بي  مقام  داراي   شوهر  از  مستقل  او .خورندبه نظر من 

ش  ايست.جداگانه  تشكيلات كندچنانچه  بدرفتاري  وي  با  مي  ،وهر  بخواهد  وقت  برگرددهر  برادرش  يا  و  پدر  خانواده  به  در    . تواند 
ايلي و محلي و ديگر مسئوليت امور  به  از دستياران شوهرش محسوب ميرسيدگي  او يكي  گوناگون  نوگرا و  هاي  آيا يك زن  شود. 

شدند  هاي مختلف وارد ايل ميگزارش سياحان كه در دوره  ).١٠:  ١٣٩٢(بختياري،    خواهدمتجدد امروزي چه امتيازي بيشتر از اين مي
هاي مختلف شرايط دروني ايل و هم موقعيت ايل در نسبت با قدرت مركزي متفاوت بود. در زمانهايي با يكديگر داشت. زيرا  تفاوت

در واقع ساختار اجتماعي و  ي اشاره شده است.ها به تفاوت جايگاه و نقش زنان در ايل بختياري با جامعه شهراما در همه اين گزارش 
شد كه زنان ايلي حضور فعالي در جامعه ايلي داشته باشند. بيشوب موقعيت زنان ايل را با موقعيت سبك زندگي كوچندگي موجب مي

زن    ،انه محروم بودندهاي اجتماعي خارج از خكه زنان شهري از فعاليتنويسد كه در دورانيزنان در جامعه شهري مقايسه كرده و مي
زندگي  و  كار  به  مردان  كنار  در  آنان  بود.  برخوردار  بيشتري  عمل  آزادي  از  شده،  ظاهر  اجتماع  در  نقاب  بدون  بختياري 

اند خارج از جامعه عشايري بوده اند.  تقريبا تمام پژوهشگراني كه در باره زنان عشايري به مطالعه و انجام پژوهش پرداخته .پرداختندمي
(ببي بختياري  مريم  و ١٢٥٣-١٣١٦ي  عشايري  زنان  مشكلات  دغددغه  داشتن  با  كه  است  بوده  بختياري  سواد  با  زنان  معدود  از   (

سوادي زنان به وضعيت و مسائل آنان پرداخته است. او در اين كتاب به بي  ١٢٩٦هاي عميق، در روزنامه خاطرات خود از سالآگاهي
ها، ازدواج هاي  شان، مردسالاري، ارث نبرد زنان، نبود طلاق  و مذمت آن در بين بختياريوليهبختياري، آشنا نبودن آنها به حقوق ا

موقعيت ي را درباره  ادر كتاب خاطرات خود اطلاعات قابل توجه  بي مريمبياجباري و ازدواج دختران در سنين پايين پرداخته است.  
بي مريم است، اند كه بر پايه مشاهدات و تجربيات شخصي بيدر خور توجه  دهد. اين خاطرات از آن جهتزنان ايل بختياري ارائه مي

هايي كه درباره جوامع روستايي، شهري و پايتخت ايران و برخوردار بوده است. او با آگاهي  ل زني كه از موقعيت و جايگاه خاصي در اي
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ايل با ديگر زنان و علل اوضاع نابسامان آنها    ضعيت زنانهنيز اطلاع از اوضاع و احوال ساير كشورها داشته توانسته است به مقايسه و
ما زن خدا مي  :بپردازد از  بدبختداند تمام كره ارض  ايراني خصوصاً بختياري  و ذليلهاي  نيستتر  سوادي زنان بي بي مريم بي .  تر 

سواد و علم داشتند و به حقوق خودشان    گويد اگر زنان بختياريداند و ميبختياري را از مهمترين عوامل وضعيت نابسامان آنها مي
آنها اين همه ظلم كنندآگاه بودند اجازه نمي اينقدر به  بعدي درباره جامعه عشايري ).  ٣٤٤- ٣٤٢:  ١٣٩٩  نواز،(مهمان  دادند  مطالعات 

ايل    زنان  "در كتاب  چهل  دههدر  خود را    الويا رسترپو نتيجه تحقيقات عشايري  .آميزدمي  هم  در  شناسانه  مردم  مطالعات  با  كوچروان و
عشاير  ئي:بهم در  مردم شناسي خويشاوندي  و  كرد.    "جامعه شناسي  و  منتشر  ايل  اجتماعي  به سازمان سياسي،  پرداختن  از  او پس 

نشان    او  هاي پژوهش. يافتهپردازدميدر منطقه كهكيلويه    ئيدر ايل بهم  و خويشاوندي  ازدواجزندگي اقتصادي به محور اصلي مطالعه  
كه سازمان سياسيمي اقتصادي  ايل  دهد  به سازمان  مستقيم  موجود    و  به طور  و بروابط خويشاوندي  است  وابسته  ايل  اعضاي  ين 

مي محسوب  ايل  اين  در  اتحاد  همبستگي  عامل  بين  .شودازدواج  تحقيقات  ديگر  مياز  پژوهشالمللي  به  جوليا  توان    هوآنگ هاي 
به  او.  است  كرده  تحقيق  هاقشقايي  درباره  كه  كرد   اشاره  ١آمريكايي   ،كه   ٢بك  لوئيس  پژوهشگرش   پدر   همراه  به   سال را١٤  نزديك 

قشقايي  ميان  در   داده،  انجام  زيادي  مطالعات  قشقايي  ايل   كوچندگان  درباره است  سپري  ايل  كتاب  .كرده  مياز  او  به  هاي  توان 
خاطرات در ميان كوچ    ،يك سال زندگي در ميان كوچ نشينان قشقايي و زنان ايلات و عشاير ايران  ،هاي ايران و كتاب عشايرقشقايي

از جمله پوشش زنان، ازدواج، تغيير و تحول    هاي مختلف زندگي زنان ايل قشقايي او در اين كتاب به جنبه   .نشينان قشقايي اشاره كرد
در و نيز نحوه ازدواج  پژوهشي به منزلت زن    يدر كتاب)  ١٣٥٤(اللهي بهاروند  امان).  ١٤٠١(هوآنگ،  پرداخته استبنيادي در خانواده  

مشاركت زنان روستايي و ايلي ايران "  در مقاله)  ١٣٧٤(  مرتضي فرهادي  پردازد.اجتماع عشايري در طايفه دره شوري ايل قشقايي مي
پردازد. او هاي اقتصادي و اجتماعي ميايلي در عرصه  به نقش زنان روستايي و  "هاي تعاوني سنتي و سازمان  ياريگريهاي  در گروه

) ١٣٨٢(  محمدي  .هاي شيري به وجود آمده و تداوم يافته استكند كه در زمينه توليد فرآوردهرا نوعي تعاوني زنانه معرفي مي  "واره "
  مردان   از  بيش  توليدي  اقتصاد  زمينه  در   عشاير  زنان  فعاليت  ميزان  دهدمي  نشان"هاي زنان در اقتصاد توليدي عشايرتوانايي"در مقاله

در دوره قاجار از ديدگاه سياحان اروپايي را   تاريخي نقش و جايگاه زن در ايل بختياري  در يك پژوهش  )١٣٩٢(  سميه بختيارياست.  
يل بختياري بر اساس آثار  بازتاب زندگي اجتماعي و فرهنگي زنان ا  پژوهشي  مقاله   ) در١٣٩٤(  زادهرباني   مورد مطالعه قرار داده است.

خارجيسفرنامه   و   اجتماعي  هايمؤلفه   چگونه  هايشاننگاشته  در  خارجي  نويسانسفرنامه  كه  دهدمي  پاسخ  پرسش  اين  به نويسان 
  نشان مشاركت زنان عشاير سيستاني  ميزان  بر عشاير  اسكان پژوهش تاثير ) در١٣٩٦( بريماني كردند؟  تبيين را بختياري زنان فرهنگي

 كاهش   شدت  به  خانواده  معاش   تامين  در  آنها  نقش  و  شده  تروخيم  خاص  طوربه  عشايري  زنان  نقش  كوچندگان،  اسكان  در  دهدمي
نشان هاي همسرگزيني در ميان اقوام ساكن در چهارمحال و بختياري  پژوهش بررسي ملاك) در  ١٣٩٨(  چشمهصادقي ده  است.  يافته
هاي جديدتري جاي خود تر شده و ملاكهاي همسرگزيني كه در گذشته وجود داشته رفته رفته كمرنگدهد در حال حاضر ملاكمي

است كرده  باز  بين پسران و دختران  در  بابايي.  را  زنان عشاير  ١٤٠٠(  محبوبه  تغيير هويت  با عنوان مطالعه  در رساله دكتري خود   (
تحولا  و  تغيير  به  ميلرستان  لرستان  دلفان  شهرستان  سيل  طايفه  در  زنان  هويتي  و  ايلي  نظام  در  همچنين  پردازد.ت  مقاله    در  او 

  طايفه  اين  عشايري  زنان  بين  در   ارث  حق  اخير  سال  صد  در دهدنشان مي   طايفه سيل  عشاير  حق ارث در بين زنان  )١٤٠١(  پژوهشي
ها و مقالات نسبتاً زيادي كه درباره عشاير ايران و ايل بختياري نگاشته شده است اما نامه با وجود پايان.  است  نداشته  محسوسي  تغيير

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
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 ١٢٧ مطالعه زندگي زنان عشايري با توجه به تغييرات جامعه عشايري در سده گذشته
 

 

  صورت  به مقالات و هانامه پايان از برخي در  البته شود.فت مييا كمتر  باشد شده متمركز كوچرو عشاير زنان بر صرفاً كه هاييپژوهشي
هاي ما در باره  هاي پيشين  موجب انباشت علمي و تعميق آگاهي مجموع همه پژوهشدر  .  است  شده  پرداخته  جزئي به آنها  و  پراكنده

آنها توجه  كه كمتر در پژوهش  هايي را مورد توجه قرار داده استجنبهجامعه عشايري شده است. اما ا ين پژوهش   هاي گذشته  به 
تغييرات    و وضعيت اكنون،  هاي تاريخيداده مقايسه    با    پژوهش. در اين  ايتمركز بر تغييرات تدريجي و مقايسهشده است، از جمله  

زنان   و تحولات  زندگي  اين پژوهشهمچنين    .است  مورد مطالعه قرار گرفتهگذشته  سده  زنان عشاير در طول    در زندگي  تدريجي
صورت همزمان در  ين دو گروه بهبررسي ا .با يكديگر مقايسه كرده است  مندنظامصورت  يافته بهكوچرو و اسكان  در دو گروهعشاير را  

است بوده  توجه  مورد  كمتر  پيشين  ميادبيات  جمله  از  مطالعه.   به  و  همزمان  توان  زندگي شهري  اسكان  در  هويت    با  ادغام  حفظ 
در   دهد.مياين دو گروه را به روشني نشان    تغييرات  هايهاو شباهتيافته، تفاوتمقايسه زنان كوچرو و اسكان  اشاره كرد. عشايري  

هاي متفاوت زنان با يكديگر در  اسكان مورد مطالعه قرار  اين تحقيق بررسي تجربه متفاوت زنان و مردان و نيز تجربه متفاوت نسل
همچنين است.  اين    گرفته  بهدر  وتحقيق  اقتصادي  تغييرات  متقابل  ارتباط  خاص،  بعُد  يك  بر  تمركز  توجه فرهنگي    جاي  مورد 

    .است قرارگرفته

  پژوهشروش 
ست كه در انگاري يك پژوهش كيفيمردم  گرفته است.  انجام  نگاريمردم  يفيك  شيپو  از  يريگبهره  با  يفيك  كرديرو  با  پژوهش  نيا

ارزشي آموخته شده  و  مشترك  الگوهاي  تفسير  و  توصيف  به  پرداخته   هاباور   ،رفتارها   ،زبان  ،آن  مشترك هستند  فرهنگ  داراي  كه 
 در ).  ٨٤:  ١،٢٠٠٧كرسول (  كندمينگار معناي رفتار و تعاملات ميان اعضاي گروه فرهنگي مورد نظر را مطالعه  پژوهشگر مردم  شود.مي

دهاي اجتماعي ظهور و تغيير ست كه در آن فراينهاييمعاني آنها از اقدامات خود و راه ،اين رويكرد پژوهشي تاكيد بر مردم و رفتار آنها
 يباباد  و  )الدينتيره سراج(  يبابااحمد  يهافهيطا  شده  نيكجانشي   و  كوچرو  ريعشا  يخانوارها  پژوهش  نيا  مطالعه مورد  جامعه.  كنندمي

آرپناهي)  (تيره و  اولاد  مشاركت.  است  ياريبخت  لياهاي  از  برخي  با  تحقيق،  ميدان  به  ورود  از  كه  پيش  تحقيق  انجام  كنندگان  در 
هاي گذشته با آنها در ارتباط بودم، ارتباط تلفني برقرار و اهداف تحقيق به اطلاع آنها رسانده شد. پس از حضور در  هاي سالپژوهش

هاي اين پژوهش كه هدفمند  ر مبناي انتخاب خانوا  ميدان تحقيق، كار با ساير خانواهايي كه زنجيروار معرفي شده بودند ادامه يافت.
آنان  آگاهي  ،ته استصورت گرف از  آنان و نيز در بخشي  آنان در  هيآگاها و تجربيات زيسته  ها و اطلاعاتي كه پژوهشگر از گذشته 

  . باشداختيار داشته مي
تنگ   در  گرمسيري طايفه بابااحمدي  هايگاهسكونتدرهاي شهري  گاه عشايري و زيست  هايميدان مطالعه اين تحقيق استقرارگاه

احمد شهيدان  ،چلبار  ،بابا  هفت  حوالي  و  خوزستان  انديكا  دربيرگان  در  آنها  ييلاقي  محل  در   ديمه  ،و  كولنچي  چال  در  بازفت  در  و 
در خوزستان اسپيد، چلبار    گريوه، انبار  ،آرپناهشه،  جازستون  هاي طايفه بابادي درهاي گرمسيري تيرهگاهسكونتو   حال و بختياريچهارم

با توجه به ماهيت زندگي كوچندگي و استقرار   .است حال و بختياريچهارم  در  تكقلعه  خون،علي  چلگرد، شيخ  و محل ييلاقي آنها در 
اسكان خانوارهاي  اسكان  نيز  و  گرمسيري  و  ييلاقي  مختلف  مناطق  در  كوچرو  گوناگون،  خانوارهاي  شهرهاي  و  روستاها  در  يافته 

به منطقه    ١٤٠٢  ها در ميدان پژوهش طي دو سفر در بهارگردآوري داده  اي صورت گرفت.در فرايندي چند مرحله  هادادهوري  گردآ
به منطقه ييلاقي عشاير در چهارمحال و بختياري در مدتي نزديك به شش ماه انجام    ١٤٠٢  گرمسيري عشاير در خوزستان و پاييز

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 .John W.Creswell 
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- نگاري همانطور كه كرسول ميمردم دراساساً . شده است استفاده داده يگردآور يبرا يمتعدد يهاكيتكن از پژوهش نيا در گرفت.
اما حضور طولاني مدت در ميدان  گيرند،  مورد استفاده قرار مي  وي آرش  و  اسناد  مصاحبه،  مشاهده،هاي متنوعي مثل  ) داده٢٠٠٧(  گويد

اول مي به اطلاعات دست  به دستيابي  انجام مصاحبه منجر  مشاهده مشاركتي و  با  پژوهش مردمشودهمراه  انجام  در واقع  نگارانه . 
هم پژوهش  اين  در  است،  ميداني  كار  خانوارها   مستلزم  طبيعي  محيط  و  تحقيق  ميدان  در  حضور  مشاركت با  مشاهدات  ي  و  كننده 

مشاركت  با  مدت  طولاني  معاشرت  و  مصاحبت  و  گسترده،  تغيير  نيز  و  رفتاري  ارزشي،  تفسيرالگوهاي  و  توصيف  امكان  كنندگان، 
 مشاهده مشاركتي كنندگان در فرايندبا برقراري رابطه عميق با مشاركت  تحولات روي داده در زندگي زنان عشاير بختياري فراهم شد.

سال  ي از دختران نوجوان، ميانها با طيف گستردها ه شد. مصاحبهپرداخت  با آنان  افتهيساختارنا  و  افتهيساختارمهين  يهامصاحبه انجامبه  
اي طراحي ها زمان و مكان از پيش تعيين شدهبراي انجام مصاحبه  يافته انجام گرفت.سال در دو گروه زنان كوچرو و اسكانو كهن

به نظر    گفتگو   هايي كه براي انجامرصتفبلكه در روندي طبيعي در بستر زندگي واقعي پس از مشاهده مشاركتي در    ،نشد مناسب 
شوندگان تحميل  از سوي پژوهشگر بر مصاحبه  هاي بيرونيها تلاش شد كه ديدگاهدر مصاحبه  .پذيرفتورت ميصرسيد مصاحبه  مي

  ي بيترك  پژوهش،  نيا  در  هامصاحبه.  به واقعي از شيوه زيست خود دارند دريافت و ثبت شودتا نظرگاه مشاركت كنندگان كه تجر  نشود
 مقصود  تلاش شد تا  )١٣٩٥(  نگاري مطابق با نظر مارشالمردم  يهامصاحبه  در.  بود  ييروا  يهامصاحبه  و  نگاريمردم  يهامصاحبه  از
شد  كنندگان خواسته  از مشاركت  ييروا  يهامصاحبه  در.  آشكار شودو رفتارها    دادهايدر رابطه با رو  قيافراد مورد تحق  يهاگفته  يمعن  و

داستان به  يسرگذشت موضوع را در قالب  انتها بازگوكن  دادهاياز رو  ياوستهيهم پخود  تا  ابتدا    بر  علاوه  ييروا  يهامصاحبه  در   .دناز 
برداري از ضبط صوت ها علاوه بر يادداشتر هنگام مصاحبهدگرفتند.  قرار توجه مورد دادهايرو وقوع  مكان و يزمان  بيترت  ت،يروا خود

مصاحبه شوندگان موافقت خود را با اعلام اسامي  استفاده شد. همچنين    و در برخي موارد ضبط ويديويي با موافقت مصاحبه شوندگان
- ) مي٢٠٢٠(  همانطوركه فترمنو    تركردم روشنو تجربه    من مشاهدهكه  را    آنچه،  هااحبهمص  هايشان اعلام كردند.و انتشار عكس

گرفتنه و با    قرار  توجه  مورد  هم  يمحل  نيمسوول  و  نيمطلع  ها،تر شدن دادهبراي كامل.  دادتر قرار  زمينه بزرگ  يك   آنها را درگويد،  
 ، سده گذشته تمركز دارد  از  داده در زندگي زنان عشايرتحولات رويين پژوهش بر تغيير و  ه اجا كاز آن  عمل آمد.آنان نيز مصاحبه به

 .آوري داده در مردم نگاري استفاده شده استگرد مرسوم هايشيوه از يكي عنوانبه هم از اسناد و منابع

وضوع تحقيق تا پايان  ها در سراسر پژوهش تداوم دارد در اين پژوهش هم بعد از انتخاب متحليل داده   ،نگاريكه در مردمجاييآناز  
اسناد و مدارك   ،مصاحبه  ،هاي ميدانيهاي حاصل از مشاهده و يادداشتپس از گردآوري داده  .نوعي در جريان بودنگارش تحليل به

هاي جديدي مطرح ازنگري گاه پرسش ب  با  در طول تحليل  .ها پرداخته شدبندي اطلاعات و يافتن رابطه ميان داده دسته  و  به تنظيم
كنندگانشمي مشاركت  به  مجدد  مراجعه  با  كه  تلفني(   د  و  داده  )حضوري  منابع  تكميلو  دسته   .گرديدتر ميها  و  با  اطلاعات  بندي 

حقوق    ،همسرگزيني  ،تقسيم كار جنسيتي  ،پسرخواهي  ،پدرسالاري-ساختار مرد  مقايسه آنها با يكديگر مقولات اصلي پژوهش همانند
  تحليل   از  پژوهش  هايداده   تحليل  در   .استخراج شدند  و زنان عشاير پس از اسكان  ، آموزش و بازانديشيمحروميت زنان از ارث  ،زنان
  به   بخشي(با نظم  است. پس از توصيف و تحليل  شده   تفسيراستفاده  و  ، تحليل  ) در سه بعد توصيف١٩٩٤(  ولكات  پيشنهادي  بعدي  سه
نهايتاً  مقولات  كردن  برجسته  ها وداده  پژوهشتفسيريافته  ارائه  به  اصلي)   ساختارگرايي-كاركرد  ويژهبه  نظريه،  از  گيريبهره  با  هاي 

 .دش پرداخته



 
 
 
 
 

 ١٢٩ مطالعه زندگي زنان عشايري با توجه به تغييرات جامعه عشايري در سده گذشته
 

 

  هاي پژوهش  يافته
دهند كه در دو گروه زنان كوچرو و اسكان يافته با تغيير و تحولاتي مواجه هستيم كه زندگي آنها را به  هاي پژوهش نشان مييافته

هاي پژوهش در قالب مقولات اصلي در باره تغيير و تحولات در  هاي گوناگون تحت تاثير قرار داده است. در اين بخش يافتهنسبت
اقتصادي و فرهنگي جامعه عشاير بختياري بر    ساختارهاي اجتماعي،  شود.سالي ارائه ميزندگي زن عشاير بختياري از كودكي تا كهن

عشاير هاي پژوهش موقعيت متفاوت و ممتاز پسر در  . يافتهستا  هاي ديرينه شكل گرفتهكار و سنت  جنسيتي، تقسيمهاي  پايه نقش
مي  بختياري نشان  را  سن  و  جنسيت  بر  مبتني  كار  تقسيم  الگوي  وجود  ساختار    دهد.و  در  زنان  ايل-مرد  موقعيت    با ،  يپدرسالار 

با اندكي   همسرگزيني و آداب و رسوم ازدواجنحوه    شده است.تعريف    لت خانوار دارندو حفظ منز  فرزندآوري ،  توليدي كه در  هاينقش
همانند محروميت از    هامحروميتتداوم برخي از  حقوق زنان عشايري و    به  بخش  اين  درشود.  تغييرات  تقريبا همانند گذشته انجام مي

تري مواجه تر و سريعيافته با تغييرات وسيع زنان عشاير اسكاندهند كه در گروه  هاي پژوهش نشان مييافته  شده است.ارث پرداخته  
اين بخش نشان داده مي در  مواجه هستند كه  هستيم.  اقتصادي  اجتماعي و  متنوع  پيامدهاي  با  از اسكان  زنان عشاير پس  شود كه 

 سي به منابع شده است.ها، الگوي تقسيم كار، كاهش پيوندهاي خانوادگي و بهبودي نسبي در دسترموجب تغييرات در نقش

  نوزادي
زده است. آمدن  را براي خانواده و براي خود رقم مي  يبسته به اينكه دختر يا پسر باشد فضا و سرنوشت متفاوت  ،نوزاد به هنگام تولد

  با   هميشه  پسران  آمدناما    ،مطلوب و دلخواه نبوده    خانوار عشايريويژه اگر فرزندان قبلي هم دختر بوده باشند براي  نوزاد دختر به
داشتن فرزندان پسر از نظر اقتصادي و سياسي براي خانواده عشايري بسيار ارزشمند است. خانوارهاي داراي  . ه استبود همراه استقبال

پشتوا  يك  پسران  ديگر  سوي  از  ندارند.  ديگران  به  نيازي  و  تامين هستند  انساني  نيروي  نظر  از  شمار پسر  به  نظامي  و  سياسي  نه 
رفتند. پدراني كه پسران متعددي داشته از احترام خاصي برخوردار بودند. علاوه بر اين پسران پشتوانه دوران پيري پدران هستند.  مي
فرزند  كساني كه    .شودبودن پسر به منزله حمايت از پيري والدين محسوب مي   ،هاي حمايتي براي سالمندان عشايرينبود سازماندر  

كنند. پسران بايد  كم اين اطمينان را دارند كه در پيري پناهگاهي دارند. دختران پس از ازدواج خانه پدري را ترك ميپسر دارند دست
گونه است كه در جامعه دهند. ايناجاق خانواده را روشن نگه دارند. پسران همچنين تداوم نسل منتسب به خانواده پدري را انجام مي

در مدت اقامتم در ميدان تحقيق چند روزي را در ).  ١٠٣:    ١٣٦٠بهاروند،  اللهي(امان  شودميپدرتبار پسر بر دختر ترجيح داده    عشايريِ
  سال   ٧٠زديك بهني كه  للا   ،مادر خانوار  .اسدي از طايفه بامدي سپري كردم  گرمسيري خوزستان در منطقه پاي دز اسد خان با خانوار

داستان از دست دادن نوزادان    ،كردوقتي از گذشته صحبت مي  چندين نوزاد خود را از دست داده است.  هاي مختلفدارد در كوچ   سن
  بسيار   او  براي  پسر  نوزاد  دادن  دست   از  كه  رسيد مشخص بودمي  پسر   دادن  دست  از  به  وقتي اما  ،كردراحتي تعريف ميدختر خود را به

وقتي كه در بهار در    از دست دادن فرزند پسر براي خانوار عشايري بسيار ناگواراست.    شد دريافت كهيبه روشني م  .است  بوده  سخت
  هاي نوزدان مادرش تعريف كرد: روايت قابل توجهي در باره يكي از  مرگ عباس پسر لاليگرميسري نزد خانوار اسدي بودم   

  زنده   چهارم  ماه   تا  پسر.  بود  كيلو  ٨  ماهگي  چهار  توي  .ميومد  چشم  به  كه  بود  اينقدرخوشگل  پسره مادرم دوقلويي داشت پسر و دختر.  
ماهگي فوت   ٥بعد از ظهر رفته بودم كه هيزم بياورم. شب هم دوقلوها را زاييدم. پسر در    م، لالي: كوه تاراز بود زدند.  چشمش  .بود

ساله    ١٩دهم. اون موقع من  مادرم گفت كه به دختر هم ديگر شير نمي   ،كرد. تا دو روز به دختر شير ندادم. عباس: وقتي كه پسر مرد
قوم لر پسرها   خودش هم بچه دارد. ، شم. الان همان خواهرم شوهر كردهكبودم. به مادرم گفتم اگر به بچه شير ندهي من خودم را مي 

دارند دوست  خيلي  بختياري  .را  پيش  عزيزتره.  پسر  پيشرفت   .كوره  اجاق  ميگن   نداره   پسر  كه   كسي  هابختياري   توها  دوره  الان 
دختره.گفت  .يمانمسجدسل  رفتيم  سونوگرافي.  بارداره  ماهه  ٥  خانمم.  است  حامله  الان  خانمم كرده. بچه    وقتي   پرسيدم  عباس  از ند 
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  ولي   بشه،  دختر  هم   اين   شدم كه مي   ناراحت   بودند  دختر  امقبلي  بچه   تا  سه  اگر   ولي.  نه  گفت  ؟ نه  يا   شدي  ناراحت  دختره   بچه  فهميدي
    .نشدم ناراحت دارم  پسر  تا چون الان دو 

تازگي صاحب يك  حالا به  ، عباس دو پسر و يك دختر داشت  آمد.دنيا  در پاييز كه در منطقه ييلاقي بختياري بودم دختر عباس به
  و  مادر زنش و نوزاد دختر با يك نيسان مسير سخت  ،همراه با زن عباس   تقرار بود من از چمن گلي بازف  .دختر ديگر هم شده بود

العملي را با چه عكس  كردم كه لالييبه اين فكر م  در طول مسير   .تا محل استقرار ييلاقي آنها برويم  هدشواري را تا ارتفاعات زردكو
آنها رسيديم لالي    .كم اعتنايي به عروس و نوزاد دخترش بود  داقل احتمالح  . ديدن دختر نشان خواهد داد اما وقتي به چادر اسكان 

فشرد آغوش  در  گرمي  به  را  نوزاد دخترش  و  تعريف  عروس  برايت  گفت چيزهايي كه عباس  كرد. لالي  دود  اسفند  برايشان  كرده . 
مربوط به گذشته هاست. الان هم خدا را شكر عباس دو پسر دارد و  حالا خدا يك دختر ديگري هم بهش داده. در تصوير زير عباس 

  شوند.پسر لالي به همراه همسر و فرزندانش ديده مي
  

  
  پژوهشگر . انديكا. منبع: ١٤٠٢: منطقه گرمسيري خوزستان. پاي دز اسد خان. بهار ١تصوير شماره

 تقسيم كار  -كودكي

عشايري،   مهم   عامل   دو  جنس  و  سن .نيست  بيكار  كسي  .كنندمي  كار  همه سالانكهن  تا  خردسال  كودك  از  مرد،   و  زن در جامعه 
  چهار پايين بسيار سنين در و طفوليت از كوچنده عشاير پسران و دختران .است عشايري جوامع در كار تقسيم چگونگي در كننده تعيين

  ها بزغاله  و  هابره  چراي  و  دارينگه  به  سالگي  هشت  الي  شش  تا  آنها  .هستند  سهيم  توليدي  كارهاي  در  ايگونهبه  سالگي  پنج  يا
 تا  دارندمي   نگه  را  بزها  و  هاميش  نكنند.  تمام  را  مادرشان  شير  تا  گيرندمي  را  هابزغاله   و  هابره  شيردوشي  هنگام  شوند.مي  شغولم

 پسرها   كنند.مي  كمك  مادرانشان  به  آب  آوردن  در  كوچك  هايمشك  با  خردسال  دختران  بدوشند.  را  آنها  شير  ترراحت  بتوانند  مادرشان
 كار  افتدمي  راه  به   كه  هنگامي  از  عشايري   طفل   .برندمي  چرا  به  را  گوسفندان  هايگله   سالگي  يازده  ده   سن  از  شوندمي   بزرگتر   كه
تابستان  .بيفتد  پاي  از  پيري  در  كه  روزي  تا  كندمي در  در   ٢١٤٠  سال  من  بهار  در  كه  عشايري  خانوارهاي  به  شدن  ملحق  براي 

بازفت و سپس چال كلن راهي  بختياري  و  از چلگرد چهارمحال  بودم  كرده    از  يلاقي خانوارهايياستقرارگاه    چي،گرمسيري ملاقات 
هايي كه براي هاي دام روان بودند و نيز دختر بچهيدم كه در پي گلهدهاي زيادي را ميدر طول مسير پسر بچه .  طايفه بامدي شدم

هاي ييلاقي خانوارهاي مذكور مشاهده كردم كه تقريباً در با مستقر شدن در استقرارگاه  .ها رفته بودندبردن آب به چادر به سر چشمه
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مگر خانوارهايي كه پسران خردسالي نداشتند و مردان خانوار وظيفه چرا بردن    ،برندها را به چرا ميپسران خردسال دام   ،همه خانوارها
  دهد. مي رانشان خردسالي دختر توسط چشمه از آب  بردن زير تصوير .ها را به عهده داشتنددام
  

  
    پژوهشگر.  منبع . ١٤٠٢ پاييز  كوهرنگ.  خونعلي شيخ منطقه : ٢شماره تصوير

  و  پسران  و  مردان  به  كارها  از  برخي  واقع  در  كرد.  مشاهده  خوبيبه  توانمي  را  مردان  و  زنان  بين  كار  تقسيم  بختياري  عشاير  در
-وظايف  چگونه  كه  دگيرنمي  ياد  مادرشان  و  پدر  از  شدن  بزرگتر  با   پسران  و  دختران  .دارد  اختصاص  دختران  و  زنان  به  كارها  از  برخي
 ها،دام   از  مواظبت  كوچ،  مديريت  ها،دام   بردن   چرا   به  توانمي  كوچرو  عشاير  مردان  توليدي  اصلي  هاي فعاليت  از  دهند.  انجام  را  شان
 صورت به  كه  عشايركوچرو  از  بخشي  براي  وكشاورزي  زراعت  درنده،  وحيوانات  دزدان  با  مقابله  ها،دام  و  خانوار  اعضاي  امنيت  حفظ

 مردان  و  زنان  بين  هم  كارها  از  برخي  .كرد  اشاره  زندگي  نياز  مورد  اقلام  تهيه  و  ستد  و  داد  پردازند،مي  كشاورزي  به  محدود
  خود  خاص  وظايف  مردان،   با  مشترك  كارهاي  انجام  بر   علاوه  زنان  .بارگيري  و  باربندي  چيني،پشم  مانند   است،  مشترك  كوچروعشاير

  هالباس   و  ظروف  شستن  ها،بزغاله  و  هابره   از  ظبتموا  شام،  و  ناهار  صبحانه،  تهيه  نوزادان،  و  كودكان  تربيت  و  مواظبت  .دارند  نيز  را
- مي   روز  در  بار  دو  تا    گاه  نان  پخت  به  روزه  هر  زنان  كه  شد  مشاهده  تحقيق،  در  كننده  مشاركت  خانوارهاي  همه  در  ند.امشغول

  دوغ،   همچون  لبني  هايفرآورده  تهيه  زني،  مشك  روز،  در  بار  دو  شير  دوشيدن  به  توانمي  زنان  اصلي  هايفعاليت  ديگر  از  پرداختند.
 پايان  به  تقريباً  چرا  از  هادام  بازگرداندن  با  روز  در  مردان  اصلي  فعاليت  كرد.  اشاره  چشمه  از  آب  آوردن  اختصاصي  وظيفه  و  روغن  و  كره
  پير   زود  شانجواني  .ندارند  استراحت  هرگز  عشاير  زنان  رفت.گمي  پايان  هايشانفعاليت  كه   بودند  راتينف  آخرين  زنان  ماا  ،ديرسمي
  بسيار شهر  در  خود  سالانهم  به   نسبت  عشايري  زن  رسند،مي  راه   از  زودي به  كه  جسمي  هايناتواني  و  زودرس   پيري  با  شود.مي

كه آنها در مجموع زيبا هستند اما كارهاي   نوشته استاي زياد زنان بختياري درباره كاره )٦٩: ١٣٧٥( ببيشو رسد.مي نظر به ترخسته
ساليان زنانه    ،سخت  زيبايي  و  آنها  درطراوت  از  را  جواني    يكسان  كوچرو  عشاير  مردان  و  زنان  بر  نيز  سالخوردگي  .گيرديم  سنين 

  پسران  كه  خانوارهايي  در  كه  شد  مشاهده  تحقيق  مدت  طول  در  .افتندنمي  كار  از  نيفتند   پاي  از  كه  روزي  تا  عشاير  زنان  .گذردنمي
  بيشتري   فرصت  آنها  ترتيب  بدين  سپارندمي  آنها   به  را  گوسفندان  چراي  سالخورده  و  سالميان  مردان  دارند،  وجود  جوان  و  خردسال

 جوامع   همه  در  تقريبا  توانمي  است   نوشته  نادري  افشار  كه  طورهمان  را  كار  تقسيم  نوع  اين  مجموع  در  زنان.  تا  داشتند  استراحت  براي
از    عشاير   ر جامعهدتقريباً تغييري در نوع تقسيم كار    ،داده  يبا گذشت زمان و تحولات رو  ).١٣٩١  نادري،  افشار(  ديد  ايران  عشايري

. وزه قابل مشاهده استدهند كه امرهمين تقسيم كاري را نشان مي  ،مراجعه به اسناد و منابع  .شودمشاهده نمي  عشاير بختياري  جمله
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سال  در  علف  مستند  سازنده  تيم  نفر  سه  از  يكي  هريسون  سال  م١٩٢٠مارگارت  در  هميشه هست  فردا  عنوان  با  كتابي   م،١٩٣٥در 
به شرح همراهي خود ب را  بابا احمدي اختصاص داده است  ا بخش مفصلي  كلانتر حيدرخان  او در روزهاي اقامتش در وارگه    .طايفه 

از   به   هايهمه كارنويسد:  شروع كوچ ميطايفه، قبل  زنان  را  داشتند. كاروارگه  آغاز مي  هازن  عهده  از    د.شاز طلوع خورشيد  مردان 
رفتند  مجاور مي  هايانداختند و به وارگه به دوش مي  را  هايشانتفنگ  .كردندهاي خود را زين مياسب  آمدند.چادرهاي خود بيرون مي

روزها را صرف كارهاي    هانز  .بردندها ميو بزها را به چراگاه  انهاي كوچك و چوپانان گوسفندبچه  سر. پتا با ديگران ملاقات كنند
و شير آنها را در پوست بز   دوشيدندآنها گوسفندان و بزها را مي  .شدند ها مشغول پختن غذا ميو غروب  كردندميخانگي و تدارك غذا  

به    صورتبه  مردان  عصرها  .ريختندمي مي اوپراكنده  باز  حبه   .گشتندرگه  با  را  خود  مي چاي  شيرين  قند  درشت  قليان   و  كردندهاي 
 را  مردان  او  .داندمي  كوچرا بيشتر در حين  ردان  م  هريسون كار.  كردندباره اين و آن با هم صحبت مييا دراز اينجا و آنجا  .  كشيدندمي
  طرف  هر   از  كيلومترها   كه  رسيديم  سرسبزي  دشت  به   داند: سرانجاممي  تنبل  حتي  و  ييلاق كم كار  و  گرمسيري   در  اقامت   طول  در
بار ديگر به همان موجودات مردان يك  .ها پهن شدها روشن و فرش اجاق  .نهرهاي كوهستاني پر آب و سرريز شده بودند.  سترده بودگ

شدند   تبديل  كاري  دركم  بودم  كه  ديده  گروه  .آغاز  در  ميآنان  هم  دور  كوچك  مي  ،دنشستنهاي  شيرين قليان  چاي  و  كشيدند 
  ). ٢٥٢- ٢٢٤: ١٣٩٤(الستي،  خوردندمي

:  ١٣٦٧(   اصغر كريمي .است  ممكن  غير  عملاً  زن  بدون  كوچرو  زندگي مرد عشايري  ،در نتيجه نظام تقسيم كار در جامعه عشايري
حوزه    ).٦٢ شناس  مردم  مي  بختياريپژوهشگر  نقل  را  بختياري  مرد  يك  كه  گفته  از  اگر  كند  نباشد  كنارش  در  زن  ايل  توي  مرد 

هاي من در طول اقامتم در استقرارگاه   هاست.نان پزي فقط كار زن  و  آن  ، حملچون فراهم كردن آبميرد.  گرسنگي و تشنگي مي
و ييلاق بامدي در گرمسيري  و  بابادي  تغييريهيچبدون    ،خانوارهاي طوايف  نويسان،  كه سفرنامه  ديدم  را  كاري  تقسيم  همان  گونه 

كننده در  شاركتمتقريباً در تمامي خانوارها    بودند.  كرده  مطرح  عشايري  جامعه  رد گذشته  از هايشانپژوهش  در  پژوهشگران  مورخان و
برمي   ،پژوهش خواب  از  همه  از  زودتر  متفاوت    .خاستندزنان  بهار  در  ييلاق  در  و  زمستان  در  گرمسيري  در  آنها  بيدار شدن  ساعت 

بقيه مي  زنان  از  بيشتر  ساعت  ٢  تا  ١  بين   مردان  مجموع  درولي   بود از  ديرتر  زنان  نيز  شباهنگام  در    خانواده   اعضاي  خوابيدند. 
 مشاهده قابل روشنيبه كار تقسيم كردم سپري رنگهكو خونعلي شيخ در بابادي طايفه از سياوش   خانوار با كه مدتي در .دخوابيدنمي
  شده   شهر  ساكن   پسران  و  دختران  از  تعدادي  . بودند  شده   جدا  خانواده  از   و  كرده  ازدواج  همگي  سياوش   خانوار  پسران   و  دختران   .بود

 فرصتي  چرا از بازگشت در و برد مي چرا به را هادام اوش سي ند.دادمي انجام نهاييبه گلنار همسرش  و  سياوش  بايد را  كارها همه .بودند
 . بود  كارها  انجام  و  فعاليت  مشغول  روز  طول  در  استراحتي  گونههيچ  بدون  و  وقفهبي  گلنار  همسرش   اما  ،داشت  استراحت  براي
در اين  )  ١٣٨٢(  هاي محمديهاي پژوهشهاي اين پژوهش درباره نقش زنان عشايري در توليد و اقتصاد خانوار عشايري با يافته يافته

  . در خانوار تاكيد كرده است يعشاير فعاليت بيشتر زنانميزان بر  خود  هم در پژوهش او .زمينه مطابقت دارد

  موقعيت زنان 
،  ها و طوايفههاي هميشگي بين تيرمنازعات و درگيري  شود.تعريف مي  مرد، پدرسالار  در ساختار ايلي  ،موقعيت و جايگاه زن در ايل

،  مراتع  ،سرزمين  از  حفاظت  شود.  تبديل  عشايركوچرو  مسائل   تريناصلي خانواده به  و    دام  ،حفاظت از مرتع  ،حفظ امنيتموجب شده تا  
پدرسالاري   ،ساختار جامعه عشايري مبتني بر مرد،  هادهسبا تداوم اين روند طي    .تدام و اعضاي خانوار بر عهده مردان طايفه بوده اس

اي كه در كوچ آنها را همراهي كرده نوشته  در باره موقعيت زنان در طايفه  هريسون   اند.ساختار بودهاين  زنان مطيع  .  قوام گرفته است
ساير زنان موجودات بي سر و زباني بودند    ،اي داشته بود و مقام ويژه فرزند به دنيا آورد  ٢٢كلانتر طايفه كه  ،به جز مادر حيدراست:  
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دنيا آمده  به  براي كار كردن  فقط  تنها دغدغهكه گويي  بودشان بچهاند و  به وسيله آنها هر چقدر هم كار مي  .دار شدن  كردند غالباً 
 گزارش   در  هريسون   .شوندمي   تنبيه  اهميتيبي   چيز  هر   براي  غالباً  و  هستند  شانشوهران  هايبرده   زنان  شدند.مردان تحقير و تنبيه مي 

 كتك   باد   به  شود  خارج  وارگه  از   الاغش  بود  گذاشته  اينكه  خاطربه   را  او  خان  حيدر  د:پردازمي  حيدرخان  اول   زن  تنبيه  تشريح  به  خود
 يكي  بعد  روز  همسرش   دهد  اجازه  خواستم  حيدر  از است.  شكسته  زن  هايدنده   از  تا  دو  شدم  متوجه  مكرد  معاينه  را  او  وقتي بود.  گرفته

:  ١٣٩٤  (الستي،  رودمي  پيش  و  كَندمي  جان   زنان  ديگر   مانند   كه  ديدم  را   حيدر  زن  روز  آن   فرداي  شود.  سوار   را  خود  شوي  هاياسب  از
  از   بايد   حتماً  زن  گفتند كه  او  به   ها بختياري  كه در چلگرد بوده   نويسد در دهه پنجاهدر سفر به ديار بختياري مي  )١٣٦٨(  كريمي  .)٢٣٨

  محسوب   ايل   و   طايفه  ناموس   زنان  از سويي ديگر  .شوندمي  ترمهربان  خوردن  كتك  از   پس  هازن  گفتندمي.  بخورد  كتك  مرد   دست
  از   حفاظت  به  موظف  خويشاوندان  چه  و  خانواده  اعضاي  چه  مردان  همه  دارند.  خاصي  تعصب  ناموس   و  عفت  باره  در  عشاير  شوند.مي

  هاي اسب  و  هاتفنگ  هادرگيري  در  آنها  )١٣٩٤(  هريسون  گفته  به  هستند.  هاجنگ  و  هادرگيري  در  حتي  طايفه  و  خانواده   نواميس
است:١٣٦٨(  ريمي ك.  هرگز  را  همديگر  زنان  ولي  نددربُمي  سرقت  به  را  يكديگر اگرخوانين حتي    كهگويند  مي  ها  بختياري  )نوشته 

ها را به طور غير شرعي تصاحب كنند و حق نداشتند كه آن  توانستند وشدند نميي او مييگرفت و اسير زيباشان دختري را ميچشم
  فرستادند. كردند و به خواستگاريش ميبايستي از قانون ازدواج پيروي مي

نقش  زنان  هويت   بهبا  ساختار  اين  در  كه  وظايفي  داشته و  شكل  عهده  استاند    و   وقفهبي  كارهاي  انجام  با  كه  هويتي.  گرفته 
كه    .است  شده  عجين  توليدي  هايفعاليت زناني  است.  وابسته  فرزندآوري  يعني  كار  نيروي  توليد  به  ايل همچنين  در  زن  موقعيت 

  گذشته از   دان پسر باشند از ارج و قرب بيشتري برخوردارند. از اين رو زنان نازا ازفرزندان بيشتري به دنيا بياورند به ويژه اگر اين فرزن
خفيف شمرده   در عشاير بختياري زنان نازا شرايط سخت و رنج آوري داشتند. آنان خوار و  ند.انبوده  جايگاه ساير زنان در ايل برخوردار

: او بسيار جوان بود كه چون فرزندي نداشت از اهميت كمتري  نوشته استتوصيف زن دوم حيدر خان    در  )١٣٩٤(شدند. هريسونمي
تمايل به داشتن    .داري را انجام دهدكرد و او مجبور بود همه كارهاي سنگين خانهبرخوردار بود. زن اول با او همانند برده رفتار مي

 انددر گذشته بيشتر خوانين داراي چند همسر بوده   ها در نظر گرفت.بين بختياري  ساز چند همسرگزينيتوان سببفرزندان بيشتر را مي
اف٢٦٩:  ١٣٦٧،  لايارد( بوده ).  برخوردار  خوبي  مالي  استطاعت  از  كه  نيز  ديگري  ميراد  اختيار  زن  چند  چند    دركردند.  اند  مجموع 

.  افزوديشتر به ويژه پسر به توان توليد و اقتصادي خانوار مياست. داشتن فرزندان بامري غير عادي نبوده ها بين بختياري يهمسرگزين
  . در جامعه عشايري افراد مسن از احترام ويژه برخوردار هستند  همچنين به سن و طبقه وابسته است.جامعه عشايري    جايگاه زن در

وجوان مردان  به  دارند.    احترام  دارسال  و  سن  زنان  ترها  شنوي  آنها حرف  از  و  خانوارهاي    گذاشته  در  من طي حضورم  مشاهدات 
 (انددهد كه موقعيت زنان و عشايري با موقعيتي كه پژوهشگران در گذشته ترسيم كرده عشايري مشاركت كننده در تحقيق نشان مي 

داردبه آنان  موقعيت  در  تقسيم كار  كه  نقشي  استفاوتت  )جز  پيدا كرده  به وسيله مردان  من    .هايي  زنان  تحقير  تنها خود شاهد  نه 
كه در سابق معمول بوده با مادرانشان  گفتند كه پدرانشان مثل آنچهمي  هم  كننده  مشاركت  خانوارهاي پسران  و  دخترانبلكه    ،نبودم

نمي تحقيق  .كنندرفتار  در  كننده  مشاركت  خانوارهاي  بيشتر  تصميم  ،در  در  داگيريزنان  خانوار شركت  موارد  هاي  برخي  در  و  شتند 
به عهده دارند را در مديريت خانواده  دارند زنان  .كاملاً مشهود بود كه نقش اساسي  بيشتري اگرچه هنوز مردان دوست  شان پسران 

را  خانوار جهانگيري كه مدتي    م.شان بوددنيا بياورند ولي از نزديك شاهد محبت پدران به نوزادان دختر و دختران خردسالبرايشان به
جاستون در  خوزستان  گرمسيري  در  آنها هم  داراي با  كردم  سپري  بختياري  نزديك كوهرنگ  آنان  ييلاقي  استقرارگاه  در  و هم  شه 

خدا فرزند او كه خود چند دختر و پسر  راه  .قائل بودند  ايهمه اعضاي خانواده براي مادربزرگشان احترام ويژه  .چندين دختر و پسر بودند
خدادارد   دختر  روزانهراي  خستگي  تمام  گفته خودش  به  كه  است  به ردسالي  زباني  بلبل  با  را  ميراه  رد.كدر مياش  با  خدا  من  گفت 
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فقط در يك صورت آن هم  ،  وي را ترك كنمرشرايط خوبي كه در زندگي عشايري و تعداد دامي كه دارم حاضر نيستم كه زندگي كوچ
  كه   شد  معلوم  يافته هم  اسكان  خانوارهاي  با  معاشرت  و  مصاحبتدر  .  مشهر بروبه    حاضرموقتي كه دختر بزرگم دانشگاه قبول شود  

  . .اشتندد شهر در اسكان زندگي ترك به تصميم در اساسي نقش زنان

  همسرگزيني و آداب و رسوم آن -ازدواج  
ها بزرگان خانواده و طايفه نقش اساسي در ازدواج  و  پدرايلي بوده است.  اي و درونطايفهوندر  ي بختياريهاگذشته عموماً ازدواجدر

آمده مرد و زن بختياري با زن و مرد  ندرت پيش ميبه .شان نداشتندازدواجو انتخاب همسر  در عموماً نقشي پسران و دختران .اندداشته
نز فاميل  از  دختري  بودن  با  كند.  ازدواج  بختياري  دخترعمو  ،ديكغير  دختردايي  ،دخترعمه  ، مثل  يا  حق    ،دخترخاله  مجرد  پسر 

ها را به  يي تغييرات جزئي هنوز بخش قابل توجهي از ازدواجنظر از پارهاين شيوة ازدواج صرف  خواستگاري از غريبه را نداشته است.
خانوار   سيدر اين پژوهش بيش از    پسر عمو است. هاي فاميلي ازدواج دختر عمو و  ترين ازدواج. يكي از شايعخود اختصاص داده است

در دز اسدخان    .هاي فاميلي بودهاي اين خانوارها ازدواجامي ازدواجتمتقريبا    .عشايري از طوايف بابادي و بابا احمدي مشاركت داشتند
كنند. بيشتر آنها براي خود  ي ها را سپري مچندين خانوار در نزديكي هم زمستان   ،درويش آدمي از طايفه بامدي  منطقه گرمسيري تش

او در سال .  د ولي اسدي همراه با همسرش كه دختر عمويش است زندگي مي كن  .كنند هاي سنگي ساخته و در آن زندگي ميخانه
تر  چهار پسر و چهار دخ.  اندساكن شهر شده  ا. فرزندان او هم مثل بسياري از خانوارهساله بود  ٧٣ازدواج كرده و در زمان گفتگو    ١٣٥٣
او   .انددو دختر او هم ساكن قلعه خواجه مركز شهرستان انديكاي خوزستان  هر چهار پسر او ساكن شاهين شهر اصفهان هستند.  دارد.

  : گفت هابختياريبين در باره ازدواج در 
گفت چشم. دخترعمو و  ميگرفتند كه بايد فلان دختر را بخواهي. پسر هم  در قديم بزرگترها براي پسرها و برادرهايشان تصميم مي 
توني دختر رو  گفتيم كه دختر عمو و پسر عمو بدون عقد هم واجبه. يعني ميپسرعمو توي بختياري آنقدر رواجه كه توي بختياري مي 

قانون   ،تونن اقدام بكنن.زمان مااگر نشد بعد ديگران مي  ،ختر اولويت با پسر عموشهدقد بكني. براي  ببري توي خونه خودت هم ع
  مواقع   بعضي  اما  دهند،مي   پيشنهاد  بزرگان  هم   الان.  آمدمي   پيش   مشكل  بكنيم   رفتار  هاشهري  خواستيم مثلقانون محلي بود. اگر مي

صلاح    كه  طور  هر  بزرگترها  زمان  اون  شده،  عوض  چيزها  خيلي  الان  بخوان.  رو   همديگر  بايد  پسر  و   دختر  ميگن  شود.نمي  قبول
   ). ١٤٠٣(اسدي، شدديدند همانطور مي مي

  شيربها 
توان شيوه  پرداخت شيربها از جانب داماد به خانواده عروس را مي  بختياري داشته است.  شيربها نقش مهمي در مراسم ازدواج در ايل

افشار نادري   .گيردكار ميبه  داده  رخ  او  ازدواج  با  كه  دختر  كار  نيروي   دادن  دست  از  براي  عشايري  جامعهجبراني در نظر گرفت كه  
دختر كار  پدر    براي  شيربها يك يا چند سالبه ميزان    نداشته باشد  براي پرداخت شيربها  وقتي پسري پول و دام و كافينوشته است  

 . اين پول درهددداماد شيربها را به صورت نقدي به خانواده عروس مي اما در شرايط عادي    ).٢١٣  :١٣٧٠، ساروخاني(  كندرايگان مي

 وساطت با  نداشت،هم   عمو اگر  و رسيدمي دختر عموي  به نداشت برادر  اگر و برادرش به  نداشت پدر  اگر پدردختر،  به اول درجة

يعني بهاي شيري است كه مادر به دختر داده   اسمش شيربهاست، اگرچه  گرفت.مي تعلق  مادردختر به كدخدامنشي  با و  ترها بزرگ
).  در ا انجام اين پژوهش معلوم شد كه پرداخت ١٣٢:  ١٣٦٨كريمي،  (رسيدمي مادر به كدخدامنشي با  و مرحله آخرين در اما ،است

هاي گذشته دستخوش تغييراتي شده است. اسدي يكي از مشاركت كنندگان تحقيق كه چند دخترش را به ميزان آن در دههشيربها و  
  خانه بخت فرستاده  گفت:



 
 
 
 
 

 ١٣۵ مطالعه زندگي زنان عشايري با توجه به تغييرات جامعه عشايري در سده گذشته
 

 

  . دادم   شيربها  جمازدوا  موقع   ١٣٥٣  سال  در  خودم  من  .است  فروش  و   خريد  حالت  يك  گفتندمي .شد  بد  مقداري   شيربها   انقلاب  از   بعد
 او  ،بده  شيري حق  يه  داماد ميگن  ،ميشه تمام  كار  كه  وقتي  الان  دادم.  نقد  پول  هم  تومان  ٤٠٠٠ ،دادم  گوسفند  تا  چند ،دادم  قاطر  يك
    .)١٤٠٣بتواند(اسدي، هرچه  تومان ميليون ٥٠ تا ميليون  ١٠  از  توانش در هم
  

ها و ، تشهااين بود كه در حال حاضر طايفه  ه شدنزديك با خانوارهاي مشاركت كننده در تحقيق دريافت  ارتباطكه در  آنچهالبته   
شايرزاده ولي متولد شهر است و با دختري از فاميل  ع  ،محمد  .دستي در پرداخت شيربها ندارندهاي يكحتي خانوارهاي مختلف شيوه 

در   شان در مسجد سليمان رفتم.آنها به منزل  ديدار  براي  من. كندر زندگي ميبوده ازدواج كرده و در حال حاضر در شهعشاير  كه  
  : محمد درباره ازدواجش و موضوع شيربها گفت نداشت. عشايري وجود زندگي شباهتي و يا اثري از هيچ آنها زندگي

مهريه    كنيد.  كمك  دخترمان  جهيزيه  به  خواهيمنمي   نقد   پول  گويندمي  هم  هابعضي.  بخشندمي  هم  هابعضي  و  گيرندمي  هابعضي  را   شير  حق  الان
سال در  نمي  ٥١٤تعداد    ١٣٩١ما  شير  من حق  گفت  زنم  مادر  بود.  ميسكه طلا  دخترم حلال  به  و  بختياري  .كنمخوام  احترام  ها كسيتوي  كه 

به  ،  گذارد مي نزديك  خودمون  ما هم  بدهي.  را  احترام  جواب  بايد  مادرعروس    ٥شما  به  تومان  جهيزيه.ميليون  به خريد  براي كمك    موقع  داديم 
  ( بود  هامايه  همين   تو  هم  من  عروسي   هزينه  تقريباً  ، شد  جمع   من  براي  اوزي  تومان  هزار  چهارصد  و  ميليون  ٣  به  نزديك  ٩١  سال  در  من  عروسي
  .  )١٤٠٣  طاهري، 

 وضعيت   از  گذشته  به  نسبت  لالي  پسر  خانوار عباس در حال حاضر پرداخت شيربها رابطه مستقيمي با وضعيت مالي خانوارها دارد.  
بود    معلوم  .در ارتفاعات زردكوه برپا كردم  شانها در منطقه ييلاقينآ  من چند شب چادرم را كنار چادر  اند.شده  برخوردار  بهتري  مالي
 داريم  گوسفند  تا  سيصد  الان  داشتيم،  گوسفند  زماني ده تا  يك  گفتمي  خودش   بود.  بيشتر  بقيه  متوسط دام  از  دارند  كه  هاييدام  تعداد

  ١٤٠٣پاييز سال  دارند. يك زمين و يك خانه هم در مسجد سليمان ،منزلي در قلعه خواجه آنها  .ر شدهبهت گذشته به نسبت وضعمان و
ساله عباس ازدواج كرد. آنها مراسم عقد و شيربها را در تالاري در مسجد سليمان برگزار كردند. داماد مبلغ صد ملييون تومان   ٢٦برادر 

گويند هرچي كه محبت داماد است. داماد هم غيرتي گفت اينطور نيست كه شيربها نگيرند، ميشيربها به پدر عروس داد. عباس مي
  كند. شود و حتي بيشتر از حد معمول پرداخت ميمي

  در حال حاضر  هاي همسرگزينيملاك  
گسترده با   درتغييرات  كه  عشاير  اي  يكجانشين   وجودبه  كوچروزندگي  نيز  و  ،  طوايف   از  زيادي  هايبخش  شدن  آمده    بختياري 

  مثل   را  شدن  اجرا  امكان  ديگر  مهريهو    شيربها  ميزان  تعيين  برون،بله  تا  خواستگاري  از  ازدواج  رسوم  و  آداب  از  زيادي  هايبخش
 ، كردندمي  انتخاب  همسر  شانفرزندان   براي  بزرگان   و  پدران  تنها  نه   گذشته  در  آيند.مي  در  اجرا   به  رنگكم  صورت  به   يا  ندارند  گذشته

تغيير     .گرفتندمي  هم  را  عروسي  و  عقد  انزم  و  جهيزيه  چون  و  چند  و  شيربها  مبلغ  و  مهريه  ميزان  تعيين  براي  را  نهايي  تصميم  بلكه
  سالگي كوچ كرده و از اين سن به بعد   دهتا  از طايفه بامدي  زهرا    سن ازدواج از ديگر تاثيرات شهرنشيني بر خانوارهاي بختياري است

-هاست اسكان پيدا كردهالمن براي ديدار با خانواده او كه سسالگي ازدواج كرده است.    شانزدهدر    وساكن شهر  همراه با خانواده اش  
 ساله،  ٢٣  پسر   فرزند،  او سه    ، چهل ساله بود. ١٤٠٢زهرا در زمان گفتگوي من با او در بهار  در مسجدسليمان رفتم.    شان اند به منزل

  ها گفت: هيچيك از فرزندان او ازدواج نكره بودند. زهرا در باره ازدواج در گذشته و حال بختياري .دساله دار ١٥ پسر و ساله ٢١ دختر

  زهرا از طايفه بابااحمدي ساكن مسجد سليمان:  
الان تو اين سن    سالگي ازدواج كرد.١٣كردند. دخترعموم در  سالگي ازدواج مي   ١٥توي عشايري اين يه رسم بود كه دخترها بايد تا   

ام. ولي  هر وقت صحبت ازدواج ميشه ميگه من هنوز بچه   .ساله دارم  ٢١كنند. من الان يك دختر  هاشون بازي ميها با عروسك بچه 
ها دخترا هيچي از  سالگي كه ازدواج كرد مسئوليت خانواده را به عهده گرفت. خيلي بد بود. توي اين سن و سال ١٣مثلاً دختر عموم در

براي    كنه.  ازدواج  پايين  سن  در  دخترم  نيستم  حاضر  كردم  ازدواج  سالگي١٦  در  خودم  كه  مندونستند.  زندگي نمي   كه   دخترمالان 
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كنم ولي خودش بايد تصميم بگيره. زمان ما  ي بهش مي هايراهنمايي  من .  نه  يا  كنه   قبول  كه  كنممي   واگذار  خودش  به  مياد  خواستگار
وقتي پدر و پدربزرگم    .و پدربزرگم تصميم گرفتند. من تابع دستورات آنها بودم. هيچكس نظر منو نپرسيد  اينجوري نبود. براي من پدر

بعد من هم او را ديدم. الان هم پسرم و هم دخترم ازدواج نكردند. اگر بخواهي مثل سنت قديم رفتار    ،جواب مثبت به خواستگار دادند
   ).١٤٠٢(زهرا، بستگي به ميل خودشون داره ،نه كني ازدواج آنها دير شده ولي به رسم امروزه

  هاقلام و كالاهاي جهيزيتغييراتي در مقدار مهريه، نحوه برگزاري مراسم عقد،  درآميختگي فرهنگ عشايري و فرهنگ شهري  با   
هاي گذشته در دههكه در شهرها رايج است  هاي طلا چنانهاي سنگين با تعداد بالاي سكهمهريه  عشايري بوجودآمده است.دختران  

   در طوايف بختياري رواج  پيدا كرده كه موجب بروز اختلافات خانوادگي شده است. اسدي از طايفه بامدي:
 كنند.  عمل كه كردند  قبول  همه  و   سكه ١١٤  ،كرديم  مشخص  را  مهريه  احمدي) بابا  طايفه  (آدمي  درويش  تش  توي  اخير  سال چند  ما

  زياد   هايسكه  شده.  مشكل  هاخيلي   براي  چون  نشه  بيشتر  ولي  ،نداره  اشكالي  بشه  كمتر  ،نشه  اين  از  بيشتر  كه  گرفتند  تصميم  بزرگان
  ).  ١٤٠٣( اسدي: .  شده طلاق موجب گاهي

  طلاق 
ها هم طلاق تقريباً انجام بياست. ميان خوانين و بي  هدادت روي ميشد و به ندري بزرگي انگاشته مييها رسوادر بين بختياري  طلاق

اگر بين    .گيرندها هرگز طلاق نميبيبي  :نويسددر كتاب زنان ايراني و راه و رسم زندگي آنان مي كلاراكوليور رايس    .گرفته استنمي
بيايد ممكن است كه به خانه پدري بروند   احتمال آشتي و بازگشت وجود دارد آنها و خان اختلاف بسيار جدي پيش   ولي هر زمان 

داد طرف آسيب پذير زنان بودند. مردان  و اگر روي مي  هها سخت بودطور كلي شرايط طلاق در ميان بختياريبه).  ٦٥:  ١٣٨٣،  رايس(
عدم    ،هاي اجباري و زودهنگامازدواج  .هاي ديگري انجام دهندراحتي طلاق دهند و ازدواجتوانستند زنان خود را بهخواستند مياگر مي 

زنان بختياري در طول   ،بي مريميامكان طلاق براي زنان و ارث نبردن زنان بختياري از مهمترين مشكلاتي است كه در نظرگاه ب
  ريشه در ندادن ارث به زنان دارد.  ،طلاق  اند. به نظر او بسياري از مشكلات زنان بختياري از جمله مشكلها با آن مواجه بوده قرن

رستمي بابادي  سياوش  طايفه  بازنشسته   ، از  ميمعلم  كوچ  خود  خانواده  همراه  نوجواني  تا  كه  است  استاي  از  خانواد.  كرده  آنها  ه 
  مردم   مشكلات  فصل  و  حل  در  كه  هاستسال   او   .رنگ هستنده كو  ييلاقيمنطقه گرمسيري لالي و منطقه    سرشناس هاي  خانواده
  . او در باره طلاق در حال حاضر  در بين بختياريها گفت:است  فعاليت ل مشغو منطقه

طلاق را يك چيز بسيار بد و   ،الان هم همينطوره.  طلاق خيلي كم بوده  ،چون ازدواج در بين ما بيشتر بر اساس خويشاوندي است 
ازدواج    ختر و پسرددونيم. نميشه گفت الان مطلقاً نداريم. من خودم توي شوراي حل اختلاف هستم.  توهين آميز مي  عشايري كه 
  شهر   در  ساكن  عشاير  توي  چه  مايش مياد.  البته اينطور موارد خيلي به ندرت پ  .روز تقاضاي طلاق دادند  دهپس از    ،كردند در شهر

 كرد. پنهان هم از را چيزي تواننمي عشايري زندگي در  اصلاً نداريم. زن  با طلاق حق مثل عقد  ضمن شرط عشاير، خود  در چه لالي
  ). ١٤٠٣دارند( رستمي: خبر  هم مالي وضع مثلاً  هم  چيز همه  از كاملاً  مرد و  زن

زناني بودند كه طلاق   ي عشايريدر بين خانوارها  .كامل طلاق در بين خانوارهاي عشاير بختياري نيستالبته اين به معناي نبود  
منطقه ييلاقي خانوارهايي از طوايف   در كوهرنگ  چشمه چولك  .كنند ما تقريباً همه زنان طلاق گرفته ازدواج مجدد ميا   ،گرفته بودند
  . كردساله كه از خانواده خوانين سابق منطقه بود زندگي مي  ٨٨ديدم كه با پيرمردي  اي را  ساله  ٣٦آنجا زن تقريباً جوان   .بابادي است

 حكم   بود   توانسته   و  داده  طلاق  تقاضاي  بود  درآمده  كار  از  معتاد  شوهرش به گفته خودش چون    .تر در شهر ازدواج كرده بودزن پيش
 گفت  ديد،مي  پيرمرد  با  ازدواج  درباره   توضيح  به  موظف  را  خود  گويي  داشت  را  شهر  در  زندگي  تجربه  كه  او  بگيرد.  دادگاه  از  را  طلاق
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يكي خود من وقتي ثابت كردم شوهرم معتاد است و قادر به اداره زندگي نيست   ،لاق گرفتط  نشود  اصلاً  كه  نيست   سابق  مثل   الان
  . حكم طلاقم را گرفتم

  ارث -حقوق زنان عشايري
 ارث  از   زنان  شرايطي كه  در  او  نظر   داند. بهمي   آنها   به   ندادن   اجتماعي زنان ايل بختياري را ارثترين مسائل  بي مريم يكي از مهمبي

ومي  محروم هم  مالي  استقلال  گونههيچ  شوند    به   بايد  اجبار  روي  از  هم  و  -روزي   از  ترس -كندمي  ازدواج  ترس   روي  از  ندارند، 
از نداشتن حقوق مالي مواجه شوند تن به ازدواج  نيست  او  دلخواه  كه  ازدواجي با فقر ناشي  آنها از ترس اينكه مبادا  هاي ادامه دهد. 

بي خواهند ادامه دهند. بيفرسا با شوهري را كه نميرسد مجبورند زندگي سخت و طاقتدهند و چون به آنها ارث نميناخواسته مي
دانستم كه به قدر معاشم از ارث اگر مي  :نويسددرباره ازدواج دومش مي-نارضايتي كاملهر دو ازدواج با  -مريم كه دو بار ازدواج كرده

نويسد كه او فقط سه دختر خان كه زود از دنيا رفته بود ميگرفتم. او درباره دختران برادرش امير قليپدريم دارا هستم فوري طلاق مي
  حتي يك ملك هم به دختران نرسيد   .آنها خوشبخت نشدند  .دختران رسيد  ارث به عموهاي  .هيچ ارثي از پدر به دختران نرسيد  .داشت

ندان  داده است. ي قرار مياهچارسرت و بي عُطور مضاعف در نان بيوه را بهز ،هانبردن ارث زنان در بختياري). ٣٤٥: ١٣٩٩نواز، (مهمان
 در  ارث  تقسيم  مورد  در  شرعي  اصول   و  قانوني  است. غالبا مقرراتارث به دختران كمابيش در كليه ايلات و عشاير ايران وجود داشته  

بيگي  آيدنمي  در  اجرا  مورد  به  ايلات  تمام  بين از بهمن  ورجاوند به نقل  در سال   "عرف و آداب در بين عشاير فارس "  او  كتاب  از. 
  از   دختران  ،نمودندمي  خودداري  پسر  نام  به   پدر  اموال  تمام  ثبت  از  اسناد  ثبت  ماموران  كه   قبل  سال  چند   در  حتي كند كهنقل مي  ١٣٢٤
 ، (ورجاوند   ساختند  واگذار  خويش  برادران  به   را  خود  سهم  و  درگذشتند  بود  شده  قائل   آنها  براي  مدني  قانون  و  شرع  قانون  كه  حقي

از طوايف بلوچ به ويژه اقوام مستقل بر    برخي  نويسد:مي  بلوچ   درطوايف  پسران   به   ارث  بودن  محدود  دربارههم  ١سالزمن ).  ١٦١:  ١٣٤٤
البته قبايلي هم وجود دارند كه به .دهند  دانند و به دختران ارث نميرث را محدود به پسران ميانسبت پدر تباري سخت تاكيد دارند و  

را براي پسران و دختران در نظر ميتبار پدر و مادر هر دو توجه مي ). حق ارث در بين ايل ٤٠٤:  ١٩٧١(سالزمن،  گيرندكنند و ارث 
در صورت ها  در بين بختياري  ) ٢٤٣- ١٣٦:  ١٣٦٨(  كريمي مي نويسد  بختياري كم و بيش مشابه ساير جوامع عشايري كشور است.

برادرهايش   ،شود و اگر متوفي فقط دختر داشته باشدمايملك او اعم از دام و زمين بين پسرانش به طور مساوي تقسيم مي   ،فوت پدر
    .دهند كه حسابش معلوم نيستاندازند كه جزئي هم به دختر مييي چنگ ميروي دارا

    تدوام  محروميت زنان از ارث
ساكن روستا و شهر  كرده    ،كوچ را تركدر حال حاضر در ساختار اقتصادي زندگي عشاير تغييراتي به وجود آمده است. برخي از عشاير

دهند  مه مي ادا  كوچرويآنان هم كه به زندگي  .  مرتع تغيير پيدا كرده است  وبه دام    اتكاءمعيشت آنان يكسره از دامداري و  .  اندشده
كرده تجربه  را  زيادي  آوردهتغييرات  روي  چندگانه  معيشت  به  و  نيست  متكي  دامداري  به  فقط  ديگر  آنها  از  برخي  معيشت    اند. اند. 

دهد كه با وجود تغيير و تحولات در زندگي عشاير،  كننده در پژوهش نشان ميها با زنان مشاركتمصاحبه   و  هاي اين پژوهشيافته
دارد   تداوم  از زنان همچنان  ارث  از جمله محروميت  زندگي عشايري  از قواعد ساختاري  ارث  و  برخي  از  زنان عشايري  هنوز عموماً 

هستند.   بابايييافتهمحروم  پژوهش  مو    )١٤٠١(  هاي  باره  ارث  در  عشايريضوع  جامعه  يك  مي  ،در  تاييد  را  موضوع    . كندهمين 
كنند دانند و زناني را كه ارث خود را مطالبه ميدادن ارث به زنان به ويژه زمين را غيرعادي مي  )سال به بالا ميان(  همچنان مردان
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زنانسرزنش مي بالا ميان(  كنند.  به  نوعي ورود  )  سال  به  را    بههم   آن،   درباره  كردن  صحبت  حتي  و  دانندمي  ممنوع  ورود  حوزهآن 
با  از سويي ديگر    .نيست  راحت  برايشان از ارثچشمدر گذشته زنان  برخوردار مي  ،پوشي  به نظر    .شدنداز حمايت همه جانبه طايفه 

  سياوش رستمي از طايفه بابادي گفت:. كنندهاي حمايتي خود را همانند گذشته ايفا نميرسد كه امروزه طايفه و پسران نقشمي
  و   املاك  از  اما  شده   شروع  هازن   به  دادن ارث  گذشته  سال  چند  در   البته شد.ها خيلي كم ارث داده مي ها به خانم متاسفانه در بختياري  

. اگر زني با  شمار  انگشت مگر دادندنمي   قبلاً  هم   رو   پول همين  دهند.مي   پول صورت  به   را   ارث  الان  نميدن.  بهشون  هنوز چيزي  مرتع
اگر    ،دادندمي  پول  ،كردندهايي بهش مي كمك   .شدرفت سال دو سه بار از طرف برادر يا پدر حمايت مي ازدواج به طايفه ديگري مي 

  كرد مي  طلب  ارثاگر زن و دختر    .كم شده و مثل سابق نيست ها همها اين حمايتالان با كم شدن ارتباط   .دادندنياز بود گوسفند مي 
اموالش را    ، سال سن داشت  ٨٠الان يك نفري كه تقريباً    .همينطور است  هم   الان  شد.مي   ايجاد   كدورت  و   نبود   خانواده  احترام  مورد

من بهش گفتم مقداري هم به دخترها  .  دادندچند ساله تمام كارهاش رو دخترها انجام مي  . دختر هم دارد  ٥  .بين پسرها تقسيم كرد
به دختر ميدن   .بده زمين هم  بد ميا  .گفت مگر  رو خيلي  در ج  .دوننين چيزها  بابت حقوق زن  اين  ناديده گرفته از  امعه عشايري 
ا زناني كه طلب . بدنشوطرح شكايت شده و مجبور مي   ،شه با رضايت نيستالان اون مقداري هم كه به زنان ارث داده مي .  شهمي

شناسم كه دخترها چند  اي رو مي من خانواده .  رسهالبته شكايت هم به زودي به جواب نمي  .شهارث كردن هم خيلي بد برخورد مي
  .)١٤٠٣(رستمي  نداند و هنوز سردرگم اه ه شكايت كردسال

  آرزوي زندگي در شهر 
مييافته نشان  پژوهش  ازدهد  هاي  بسياري  عشاير  امروزه  وعلاقه  دختران  عشايري  زندگي  به  با   .ندارند  كوچروي  اي  گفتگو  در 

كوچروي  كننده در تحقيق، همه دختران عدم رضايت خود را از ادامه زندگيخانوارهاي عشايري طايفه هاي بابادي و بامدي مشاركت
  دختراني  در   عشايري  زندگي  ترك  به   تمايل  ديدند.مي  شانمادربزرگ  ديروز  و  شانمادران  امروز  در   را  خود   فرداي  كردند. آنان اعلام مي

) هم در پژوهشي كه در باره طايفه سيل لرستان  ٥٥:  ١٣٩٨(  بود. بابايي  بيشتر  اندشده  مندبهره  مدارس   در  آموزش   و  تحصيلات  از  كه
مي اشاره  داده  كهانجام  ارتباطات   كند  به ر  ،افزايش  تمايل  زندگي شهري  تجربه  و كسب  يكجانشين شده  اقوام  با  بيشتر  آمد  و  فت 

از سوي ديگر والدين كه زندگي در    .ي در شهر استزندگ   ازدواج،  در  ست. آرزوي دخترانزايش داده ااسكان را بين دختران جوان اف
 از طايفه بابااحمدي كهزهرا  شان از زندگي بهتري برخوردار شوند.  كنند كه فرزنداندانند نيز آرزو ميكوچ را همراه با رنج و مشقت مي

  اش براي زندگي در شهر، گفت: آرزوي نوجوانياست در باره  هم اكنون ساكن مسجد سليمان
بود  آمده  به شهر  بار  اينكه ساكن شهر شويم چند  از  مغازه  م.قبل  وقتي  داشت.  برام خيلي جذابيت  رو مي شهر  ديدم خيلي ذوق ها 

كه از كوچ اومدم به  ترين تغيير در زندگيم اين بود  براي من مهم  كردم.م خريد مي اكردم. با پولي كه داشتم براي خواهر كوچكمي
از  ،از نظر پيشرفت ،از نظر بهداشت ،كنم از هر لحاظ امكاناتش بهترهالان كه توي شهر زندگي مي كلاً روال زندگيم عوض شد. .شهر

خوندن. مي  نظردرس  درس  و  بودم  توي شهر  اول  از  من  در  اگر  خوندم.  نهم درس  تا كلاس  بودم.  كسي  خودم  براي  الان  خوندم 
  و   خورديممي  جاهمون  رو   ناهار.  برسيم  مدرسه  به  تا  رفتيممي   راه  كيلومترها  هاصبح ودم تا كلاس سوم درس خوندم.عشايري كه ب

  با   بود.  مشكل  خيلي  عشايري  توي  ما  براي  خوندن  درس  دم.ب  ادامه  تونستممي  بيشتر  خيلي  بود  الان  امكانات  اگر  گشتيم.برمي  عصر
  :(زهرا  خونندمي  درس  برق  روشناي  زير  راحت  چقدر  فاميل  هايبچه   ديديممي   شهر  آمديممي  وقتي  .خونديممي   درس  نفتي  چراغ

١٤٠٢(.  
كه  او از  وقتي .  كردمي   آماده  كنكور  در  شركت  براي  را  گرفته خود  را  اش تازگي ديپلمبه    متولد شهر است. او كه    زهرا  دختر  مليكا

شد در چهره مادرش زهرا رضايت و شادماني را مي  گفت،ميهاي پيراپزشكي در يك دانشگاه دولتي  تهرش  در  تحصيل  براي  هدفش
من در طي حضورم در ميدان تحقيق در گرمسيري خوزستان و ييلاق نشست.  بار مياينك در دخترش بهديد. آرزوهاي جواني او هم

- ميبراي دخترشان    را  دخترشان شرط فراهم كردن زندگي در شهرهايي را ديدم كه براي خواستگاري  خانواده  بختياريچهارمحال و  
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 حساب  او  هايكمك  روي  توانندنمي  ديگر   شوند  ساكن  شهر  در  دخترشان  اگر  دانندمي  اينكه به نيروي كار آنان نيازمندند و  با .گذاشتند
  گويد: عباس پسر لالي از طايفه بابااحمدي مي .كنند

قبول   خواهيمي   اگر  ديم.مي  بهت  دختر  بريمي   شهر  به   را  دخترمان  اگر  گفتندمي  رفتممي   خواستگاري   هرجا بماني  عشايري  در 
تواني دختر را به شهر ببري و زندگي گويند اگر ميرود خانواده دختر ميپسر كه خواستگاري مي   ،الان جديداً اينطوري شده  كنيم.نمي

ولي پدر زنم كه خودش عشايري بود ايراد نگرفت براي اينكه دخترش را به من بدهد و من   كنيم.شهري برايش درست كني قبول مي
  .)١٤٠٢(عباس: كوچ را ول كرده و ساكن شهر فارسان شده استست كه  اسالي  ٥همچنان در عشايري باشم. پدر زنم خودش الان 

كرده است. او و خواهرش سوزان در نبود برادرانشان كه براي  اش كوچ ميسالگي همراه با خانواده   ١٨از طايفه بابادي تا  مژگان  
ي كه مژگان در خانواده  اقابل توجهنقش مهمي در زندگي و اقتصاد توليدي خانوارشان داشتند. با وجود نقش    بودندكار به شهر رفته  

. كرد  كوچ  سليمان  مسجد  شهر  به  هميشه  براي  ازدواج  با  ١٣٩٢  سال  درمژگان    د.به شهر موافقت كراو    داشت پدرش با ازدواج و رفتن
 بود.  شده  جانشينيك  و  كردنمي  كوچ  ديگر  كه  شدمي  سالي  ده  تقريباً   در مسجدسليمان رفتم.  خانواده اوبه ديدار    ١٤٠٢من در بهار  

  آنها تقريبا از همه امكانات رفاهي يك زندگي خوب شهري برخوردار بودند. مژگان گفت:
  قبول بريمي شهر به  رو  دخترم اگر بدم. عشايري به  رو  دخترم خوامنمي گفتمي كرد.نمي قبول بابام ،آمدمي  كه خواستگار من براي 

     .)١٤٠٢: (مژگاننكشه  سختي گهدي و   برسه آسايش به دخترم خواممي  .كنممي

  
  . منبع پژوهشگر ١٤٠٢:  مژگان همراه با همسرش محمد و فرزندانش. مسجد سليمان. بهار ٩تصوير شماره 

همانطور   .زندگي در شهر بود كه پدرش هم با اين شرط موافقت كرد  ،ازدواج كرد. شرط او براي ازدواج  ١٤٠٢سوزان هم در پاييز  
 اي درتوجه  قابل  نقش او.  آيدمي  شمار  به  اهميتي  پر  بسيار  كار  نيروي   عشايري  خانوار  در  گويد دختر) مي٢١٢:    ١٣٧٠كه ساروخاني(

 همچون  خانواده براي  تواندمي و گذارد  ميبرجاي    را  خانه خلاء خاصي  از  او  رفتن  و  ازدواج.  دارد  عهده  بر  توليدي  متعدد  هايفعاليت
د براي كار و جمع كردن مقداري پول به عسلويه  نبراي اينكه بتواند در شهر زندگي كنشوهر سوزان  .  آيد  حساب  به   تراژيك  امر  يك

  سوزان گفت:  رفت. 
الان  . شوهرميك سال بعد از عروسي به شهر برويم  شده قرار  .ما قبلش شرط كرده بوديم به شرط اينكه به شهر برويم عروسي كنيم 

كنم كه تو شهر  . بيشتر به اين فكر ميرويممي  لالي  كنه بهمي  او جمع  كه  و با پولي  گرفتيم  كه  را  ازدواج  وام  كار،  براي  عسلويهرفته  
 ،تو مال و روستا و كوچ سختي كشيديم  ،از ما كه گذشته  .شاغل بشن  ،درس بخونن  ،به يه جايي برسن  ونهاملكه بچه بزندگي كنيم  

   ).١٤٠٢(سوزان:   كشيدم زحمت  سن  اين تاسال يك زن شهري   صدمن اندازه  .هامون مثل ما سختي بكشندوست ندارم بچه 
  

  از چادر تا خانه (زنان عشاير پس از اسكان) 
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ترين تحول در زندگي عشايركوچرو در نظر  توان مهميكجانشيني را ميعوامل متعددي موجب مهاجرت عشاير به شهرها شده است.  
ها هاي مثبت و منفي اسكان و نيز درباره سياستگرچه درباره جنبها  ، تواند موجب توسعه و بهبود زندگي عشاير شوداسكان مي  گرفت.

يافته در شهرها و  من در ديدار با خانوارهاي اسكان  چه كهآن  .و راهبردهاي به كار گرفته شده در اين زمينه نظرات متفاوتي وجود دارد
شهرك رفاهيدر  خدمات  از  برخورداري  در  نسبي  بهبود  آنها  زندگي  در  كه  است  اين  دريافتم  عشايري  و    ،آموزشي  ،هاي  بهداشتي 

اقتصا  اما   است،  آمده   وجودبهحقوقي   و  اجتماعي  فرهنگي،  ابعاد  در  را  مختلف  پيامدهاي  از  وسيعي  طيف  عشاير  اسكان  براي  دي 
از كنند.  جز پيامدهاي مشترك، طوايف، خانوارها، مردان و زنان پديده اسكان را متفاوت تجربه ميهمراه داشته است. به  يافته بهاسكان

تفاوت مياين  چهارديواري  ها  در  عشاير  زنان  بيشتر  تنهايي  به  اشاره  خانه،توان  خانواده  اقتصاد  در  آنان  توليدي  نقش   . كردكاهش 
مكانخانواده نخست  وهله  در  اسكان  براي  بختياري  عشاير  ميهاي  انتخاب  را  بختياريهايي  بيشتر  كه  افراد كنند  و  باشند  نشين 

طايف و  تيره  از  باشندهبيشتري  شده  ساكن  قبلا  آنجا  در  بعد  .  شان  مرحله  شهره محلدر  در  را  مي  هايي  فاميل انتخاب  كه  هاي  كنند 
  مژگان  اند.شده ساكن آنجا در ها بختياري جمله شهرهايي است كه افراد زيادي از از سليمان مسجد . شده باشندبيشتري در آنجا ساكن 

   گفت:
 ايپرنده   انگار  رفتم.  اهواز  در   آپارتماني  به  مستقيم  ،كوچ   در   زندگي  از   بعد  يعني   .بوديم  اونجا   ماه   شش   رفتيم.  اهواز   به   عروسي  از  بعد 

 بخورم.  تونستمنمي  غذا  حتي  اول  ماه  چند  تا  شد.نمي  آزاد  نفس  ولي  امكانات  از  پر  خونه  .بود  سختم  خيلي  .كنند  قفسش  تو  كه  بودم
  هم   گوسفندداري  شهر  حاشيه   تو   هاخيلي  حتي  ،حاكمه  بختياري   فرهنگ   بيشتر  اينجا   .شد  بهتر  اوضاع   سليمان  مسجد  برگشتيم  وقتي

  بوده  اين  اشمسئله   ترين مهم  .ساخت  رو   خونه   اولين  خوراكي   انبار  محله   همين  توي  انقلاب  از   قبل   سال  يك  شوهرم  پدر   كنند.مي
اميل  هايي كه دختر به هم دادند و فهاي نزديك يا خانواده يا فاميل   ،در اين محله اكثراً فاميل هستيم  .باشند  هم  پيش   هافاميل    كه

 غيره  و   پدر  عموي  پسر  مادر،  عموي  پسر  مثل  هم  زيادي   وابستگان  هستند.  محله  همين  تو  شوهرم   پدر  پسرهاي  تا  هفت  الان.  شدند
  زندگي  مثل  جورايي  يك   .هستند  هم  با  هاشونزن   با  برادرها   تا  چهار  واحده،  چهار  كه  ما  ساختمون  همين  تو .هستند  محله   اين  تو  همه

  ما .شوهرم  مادر و  پدر پيش خوريم،مي  غذا هم پيش ميشه، يكي هامونسفره وقتا خيلي بود. هم  نزديك فاميل همه چادر كه عشايري
  .  )١٤٠٢ (مژگان:  داريم آمد و  رفت كمتر هاغريبه  با ،داريم  آمد و  رفت شوهرم هايميل فا با  فقط شهر توي اينجا

ساكنانش  ب  بر  را  خود  تاثيرات  شهر  همه  اين  جمله    .گذاردميا    نظام   از  ناشي  پيوندهاي  كاهش  به  توانمي  تاثيرات  ايناز 
كاسته شده و روابط بين خويشاوندان كاهش يافته    نقش نظام خويشاوندي  و  رد خويشاوندياز بُ  شهرنشينيبا    .ه كرداشار  خويشاوندي

ت كه از  صور  همان  به   و  اندكرده  حفظ  را  خود  يادر بسياري موارد الگوهاي فرهنگي پيشين ذهنيت و رفتارهاي عشيرهاگرچه    ،است
  ). زهرا گفت: ١٣٨٧: ٢٢ ،به نقل از انواري ١٣٨٣فكوهي ( گذارندپذيرند بر شهر نيز تاثير ميشهر تاثير مي 

كرديم. رفت مي مون ميگيم فاميل. قبلاً كه توي عشايري بوديم فاميل دور و نزديك همه رو به يك چشم نگاه  ما به كل طايفه و تش
با غريبه هم كه ازدواج كردم رفت و آمدهام كمترم شده. همديگر رو توي مراسم جشن و   ،و آمد با فاميل توي شهر كلاً كمتر شده 

از  زندگي شهري  بخش منفي.  ريمب  رو   فاميل  هايختم   كل  بايد  ما.  بينيممي  هاختم  توي   عروسي و بيشتر   دختر اين بود كه خيلي 
  . )١٤٠٢(زهر: شناسم هاي فاميل رو اگر ببينم نمي الان خيلي از بچه نديديم.  رو  همديگر ديگه  بوديم هم با هميشه كه هاييبچه 

متفاوت   تواندطايفه به طايفه و حتي خانوار به خانوار مي   ،ين تاثير از شهر به شهر. ايافته يكسان نيستتاثير شهر بر عشاير اسكان
واجه  مدر شهر    با الگوهاي زيست متنوع اند  شده  زنان عشايري و دختران جوان كه زندگي عشايري را ترك و ساكن شهرها    باشد.

  را   عمرشان  از  بخشي  كه  . مادرانياما بيشتر آنها از شرايط مناسب براي تبديل شدن به الگوي مورد نظرشان برخوردار نيستند.  شوندمي
نشين شدن  شدن در شهر و خانه  ناند با ساكتاثيرگذاردر زندگي خانوارشان داشته  نقشي  كرده و  سپري  كوچروي  و   عشايري  زندگي  در

   گفت:  مژگان .كنندحساس ناتواني و بيهودگي ميا ،و از دست دادن نقش و موقعيت تاثيرگذار در خانواده



 
 
 
 
 

 ١۴١ مطالعه زندگي زنان عشايري با توجه به تغييرات جامعه عشايري در سده گذشته
 

 

  رو   خودم  كنممي   زندگي  شهر  در  اينكه  با  البته  .امراضي  تغيير  اين  از  .شهر  به  اومدم  كوچ  از  كه  بود  اين  من  زندگي  تغيير  ترينهم م
  كم  رويم پياده .شدم تنبل نظرم به الان من ،كنهمي  تنبل رو  آدم واقعاً شهري زندگي .شهر به تا دونممي متعلق طايفه و   تيره به بيشتر
  آسايش  اينجا  درسته   .شناختمنمي   خستگي  اصلاً  عشايري  توي   نجا او   ولي  ،گيرهمي  پام   و   شممي   خسته  زود  رويپياده   مقداري   با   ،شده

  زندگي   كه  من  به  نسبت  ولي  عشايريش  زندگي  تو  داره  سختي  كلي  مادرم  كه  الان  همين  .  بود  بيشتري  نشاط  اونجا  ولي  هست
  ).١٤٠٢ (مژگان: ترهحوصله  با خيلي دارم تريراحت 

  تغيير در الگوي تقسيم كار 
هاي توليدي را فقط  اي از فعاليتخانوار عشايري از جمله كودكان خردسال در توليد مشاركت دارند اما بخش عمدهاگرچه تمام اعضاي  

  حالا با   .بينندها در اين نظام وجود داشته است دختران عشايري آينده خود را در مادرانشان ميبا ثباتي كه قرن  .دهندزنان انجام مي
شرايط    ،توان آن را يك تغيير بنيادي در اين نظام محسوب كردنظام عشايري به ويژه اسكان عشاير كه ميتغييرات به وجود آمده در  

با اسكان يافتن عشاير و  .  )٥٨:  ١٣٨٨  ، ضياتوانا  و  (توكلي  اقتصادي و اجتماعي عشاير از جمله زنان عشاير را تحت تاثير قرار داده است
آن از  ناشي  ك  ،پيامدهاي وسيع  تقسيم  زيادي  الگوي  دگرگوني  مرد  و  بين زن  استار  تقسيم كاريافته  در  اسكان  پيامد  مهمترين   . ، 

زندگي كو  از سبك  استفاصله گرفتن  فعاليت  چروي  استكه تمام  استوار  دامداري  پايه  بر  آن  در  هايي كه همه اعضاي  عاليتف  . ها 
  . از زن و مرد همگي در آن مشاركت دارند ،خانوار از خردسال تا كهنسال

داري و رسيدگي به امورات فرزندان بود. اصولاً خارج از خانه فرصتي براي كار زنان و زنان شهري خانه  اصليگذشته وظيفه  در  
نداشتند.  درآمدزايي  و  توليد  در  نقشي  زنان  مثل  از خانوارهاي شهري  بخشي  ترتيب  بدين  نداشت.  اجتماعي وجود  امور  در  مشاركت 

در .  شدهنجارهاي فرهنگي و عرفي مانع از انجام آن مي  ،كار خارج از خانه بپردازندتوانستند بهزنان ميهم كه با گذشن زمان  بعدها  
در فعاليت  ،مقابل بدون حضور زن  نيست. سياه چادر براي زنان  هاي توليدي و اقتصادي امكانگذران زندگي عشايري  پذير نبوده و 

به   مكان مربوط  فقط  نبود. چادرامورات خانهعشايري  پروري  فرزند  و  اين   داري  بر  فعاليتعلاوه  اصلي  و هسته  توليد  مركز  هاي  ها 
اسكان در ).  ١٤٢:  ١٣٨٤(پاريخي،    كنددر واقع چادر عشايري همانند يك كارخانه يا يك كارگاه عمل مي  اقتصادي زن عشايري است.

كننده در تحقيق كه در  تقريباً زنان تمامي خانوارهاي عشايري مشاركت  اده است.زنان عشاير را بيشتر از مردان تحت تاثير قرار د  شهر
ان  دره بودند. مو خانه نشين شددرآمدزايي و اقتصاد خانوار از دست داده    ،شهر اسكان يافته بودند نقش سابق گذشته خود را در توليد

كه    شده بودند  شهريشبيه خانواده هاي    هاي  واقع اين خانواده ر  د . نوعي در مشاغلي مشغول بودندهر كدام به  هاي اسكان يافتهخانوار
به عهده دارند را  به اينكه اسكان در روستا يا شهر رخ داده باشد    .غالباً مردان وظيفه درآمدزايي و مديريت مالي خانواده  البته بسته 

داري كنند يا اينكه دامداري را رها هايشان را نگههمچنان دام  خانوارها  كند. در روستا هم اگر ميزان فعاليت و كار زنان تفاوت پيدا مي
به روستاهاي عشايرنشين اطراف    صرفاً  و بود. در مراجعه  گرد مثل روستاهاي  چلبه كشاورزي پرداخته باشند نيز شرايط متغيرخواهد 

و همزمان  دادهدادي دام سبك و سنگين دامداري را ادامه احمدآباد مشاهده شد كه بخشي از خانوارها با داشتن تع و خسروآباد،اميرآباد 
ها در رسيدگي بيشتر به دام  را  تركيب دامداري و كشاورزي كار زنان  ند.كردهاي اطراف روستا مبادرت به كشاورزي ميهم در زمين
  بود. افزايش داده  

  بهبودي نسبي در وضعيت حقوقي زنان  
مي فرصتانتظار  شهر  كه  بهتري  رود  زمينه  دهاي  كندر  فراهم  يافته  اسكان  زنان  براي  مدني  قوانين  و  مي  .حقوق  با آنان  توانند 

امكان اين  از  استيفا  ،برخورداري  را  خود  مي  در  .كنند   بهترحقوق  زمينه  كرداين  اشاره  موضوع طلاق  به  عموماً اگ  .توان  رچه طلاق 
هستند   شاناني زناني كه به دلايلي خواهان جدايي از همسرشود ول ها به عنوان عملي ناپسند شمرده مي همچنان در بين بختياري
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حضور طولاني مدت در ميدان پژوهش و     .ها و امكانات موجود در حقوق مدني موجود به نفع خود استفاده كنندتوانند از ظرفيتمي
تعداد  داد  شتري با شهر داشتند نشان مييافته و نيز خانوارهاي كوچرويي كه رفت و آمد بيبرقراري ارتباط بيشتر با  خانوارهاي اسكان

  كوچرو اند نسبت به زنان عشاير  يافته در شهر يا زناني كه مدتي را در شهر زندگي كرده تقاضاهاي طلاق در بين زنان عشاير اسكان
حاضر     .است  ١٣٧٢متولد    سوسن  .سازدمي  نمايان  را   شهري  فرهنگ  از  پذيري  تاثير  ميزان  وضوح  به  كه  است،  بالاتر حال  در  او 

مي زندگي  در كوچ  پدر شوهرش  يكبار  باخانوار  در    سيزده سالگيدر  كند. سوسن  مشترك  زندگي  از هفت سال  و پس  ازدواج كرده 
  :. او درباره علت طلاقش گفتشده بودجدا  همسرش از  بيست سالگي

اون   توي  من  و  بود  غريبه  بودم.  شوهرم  تنها  و  غريب    نحوه   از   او   دادم.   لالي  در  دادگاهي  در  رفتم  را  طلاق  تقاضاي  مخود  منها 
كند و به ما اهميت  مرد به من و پسرش اصلاً رسيدگي نمي  اين  گفتم   دادگاه  به.  داشت  رضايت  طلاقش   تقاضاي   به  دادگاه   رسيدگي

   ظرف يك ماه دادگاه حكم طلاق را داد. .قانون هم طرفدارم شد .ام را هم حلال كردممهريه .دهدنمي

  بحث و نتيجه گيري
اين پژوهش براي يافتن پاسخ به سوال اصلي تحقيق يعني وضعيت زندگي، نقش و جايگاه اكنون زن عشاير كوچرو از چه قرار است و  

كرده  تجربه  گذشته  سده  طول  در  را  تغييراتي  زن  ؟ اندچه  .  است  گرفته  انجام  است؟   برخوردار  وضعيتي  ازچه  يافتهاسكان  عشاير  و 
ها و جايگاه زنان و تاثيرات متقابل تغييرات فرهنگي و ه مطالعه و بررسي نقشبيافته  كوچرو و اسكان  زنان  گروه  دو  بين  در  پژوهش

آنان پرداخت بر زندگي  دو گروه    هاي اجتماعي و اقتصادي هرها و جايگاهدهد در نقش هاي پژوهش نشان مي يافته  ه است.اقتصادي 
محدود و تحت تاثير   ،دهد كه در گروه زنان كوچرو تغييرات نسبتاً كندقايسه تغييرات نشان ميم  .تغيير و تحولاتي به وجود آمده است

تغيير و  گرفته است.  انجامتر و تحت تاثير گذار از زندگي سنتي به مدرن يافته تغييرات گسترده هاي سنتي و در گروه زنان اسكانارزش 
بهه  از سد  ي كهلات تحو دهه گذشته  در  و  زندگي جامتدريج  در  بيشتر  با سرعت  گذشته  وقوع    عههاي  به  دامداران كوچرو  و  عشايري 

ايل  مختلف،  هاپيوسته  ميان  ،زنان  ،مردان  ،طوايف  و  نسبت جوانان  به  را  زنان  سالان  است.  داده  قرار  تاثير  تحت  گوناگون  هاي 
ها و  تغييرات و تحولات كمتري را در نقش  ،همراه آنان است  كهي هايرزش ا  نگي وهار سترگ فركوچرو با زندگي در ساخت  خانوارهاي

اين پژوهش براي ارائه تصوير جامع از    .كننديافته تجربه ميشان در مقايسه با زنان خانوارهاي اسكانهاي اجتماعي و اقتصاديجايگاه
دختري و زن بودن در چند مقوله    ،كودكي  ،زندگي زن عشايري را از نوزاديروند    ،تحولات زندگي زنان عشاير و وضعيت كنوني آنان
حقوق   ،همسرگزيني  ،تقسيم كار جنسيتي  ،پسرخواهي  ،پدرسالاري-ند از ساختار مردااساسي مورد مطالعه قرار داد. اين مقولات عبارت

  . و زنان عشاير پس از اسكان ، آموزش و بازانديشيمحروميت زنان از ارث ،زنان

  زنان عشاير كوچرو  -١ 

مردالف:   يافته)پسرخواهي(  پدرسالاري،  ساختار  مي:  نشان  پژوهش  اولين    دهندهاي  در  نوزادي،كه  يعني  زندگي  روند  در   مرحله 
فرزندآوري تمايل    عشايري  خانوارهاي در  دارند.    داشتن  به   بيشتريهمچنان    ها عروسيدر  گذشته   همچون  حاضر  حال  در فرزند پسر 

را بر مادياني كه عروس را به خانه داماد مي بَرد سوار مي   هم   باز  ،برندمي  اشينم  با  را  عروس   وقتي  حتي،  كنندپسر بچه خردسالي 
بين خانوارهاي  دباش  پسر  اش بچه  اولين  كه  كنندمي  نيت  و  گذارندمي  ماشين  در  عروس   كنار  را  ايپسربچه در  پسرخواهي  تحليل   .

ارزيابي قابل  نظريه كاركردگرايي  با  بختياري  فرهنگي همانند ضوابط   دراست.  عشاير  عناصر  از  برخي  تداوم  و    ،كاركردگرايي  آداب 
به در نظر گرفته مي رسوم  اجتماعي  به كاركرد مشخص  آنها  پاسخگويي    گويد عناصر)مي٤٣:  ١٣٩٢(  دورتيه  همانطور كه  .شوددليل 



 
 
 
 
 

 ١۴٣ مطالعه زندگي زنان عشايري با توجه به تغييرات جامعه عشايري در سده گذشته
 

 

. دهندپاسخ مي  ويژه  نيازي  به  و   گرفته  قرار  منطق عمومي  خويشاوندي، مناسك و غيره درون يك  روابط  مثل  انساني  جوامع  در  موجود
نيازهاي به  پاسخي  را  كاركردها  براون  مي  رادكليف  داشتن  د.داناجتماعي  به  بيشتر  پسر  تمايل  اجتماعي  فرزند  ساختار  عشاير    در 

اجتماعي   و  اقتصادي  كاركردهاي    تحليلبا    ،هايي از پيش تعريف شده براي مردان و زناننقشبا  پدرسالاري    ،مبتني بر مرد  بختياري
وي  نيراستوار است    كوچروي  و زندگي   دامداريكه معيشت اصلي بر  عشايري  پسران و مردان در جامعهمطابقت دارد.  پسران و مردان  

هاي كشاورزي عاليتو ف  داد و ستد  ر،ها به بازاارائه فرآورده   ها ،دام  به چرا بردن   و  داريگهنشوند. وظيفه اصلي  كار اصلي محسوب مي 
ها و وظايف عموماً براي دختران و زنان در نظر گرفته  نقش  عشاير بختياري اينر جامعه  د.  است  مردان  عهدهبه  زرعهمانند كشت و  

اقتصادينمي بر كاركرد  مردان علاوه  و  ،شود.  اجتماعي  دارند  كاركردهاي  نيز  مرد  .فرهنگي  نَ  ،در جامعه  و  نام  كه  از  پدرسالار  سب 
خط   بهطريق  مي  پدري  منتقل  پسران  شودپسران  دهندهبه ،  تداوم  مي  طايفه  و  خانواده  هويت عنوان  پسرانِمحسوب  بيشتر    شوند. 

ميان طايفه  در  پدر  بيشتر  اجتماعي  منزلت  و  اعتبار  ايل   موجب  در حالي  و  براي  است.  پسران  اجتماعي محسوب  كه  خانواده سرمايه 
  نيز   تش و طايفه را  ،در كاركردي امنيتي و دفاعي دفاع از منافع خانوارپسران  آيند.  شوند دختران براي خانوار مسئوليت به شمار ميمي

مثل حراست   ،نافع آنتر در حفاظت از خانواده و مبيشتر يعني قدرت بيشتر و داشتن نيروي انساني قوي   بر عهده دارند. در واقع پسرانِ 
  . ستاايلي هاي درونها و نزاععموماً دليل درگيريكه ها از حريم چراگاه

كه به زندگي   دهد كه تمايز نقش زنان و مردان در تقسيم كار عشاير بختياريهاي پژوهش نشان مييافته   :تقسيم كار جنسيتي  -ب  
ادامه   پيدا  ميكوچروي  ادامه  تغييراتي  بدون  استدهند  واقعكرده  در  جامعهساختار  .  اجتماعي  و  اقتصادي  عشايري   هاي 

اشاره كرده    مياسواست.كلود  شده  جامعه  بقاي  موجب  كاركردهايش با  كه  است  آورده  وجودبه  كاري بر مبناي جنسيت راتقسيم  بختياري
ردان به شكار و زنان به گردآوري  م تقسيم كار . در اينشوندكار مبتني بر جنسيت مشخص مي گردآور با تقسيم-شكار جوامعاست كه  

كار    تقسيم  در  مردان   و  زنان  نقش  ها و خانوارهاي عشاير بختياري تمايز). با حضور يافتن در اسقرارگاه١٣٦:  ١٣٩١(لومبار،  پرداختندمي
جامعه اين  و  لبني  ايهفراورده  توليدات  خانگي،  وظايف  به   داخلي  فضاي  در  زنان .  است  مشاهده  قابل  آشكارا  در  غيره    در   مردان   و 

توان گفت كه  تقسيم كار  تحت نگاه پارسوز ميپردازند.  ي غيره م  و  تجارت  ،داد و ستد  ،با دامداري  مرتبط  وظايف  به  خارجي  فضاي
زنان  هاي مكمل موجب انسجام خانوار و پايداري اين جامعه شده است. اگر چه كار  دهي به نقشجنسيتي در جامعه عشايري با شكل

گذاري  عشاير كه با انجام وظايف متنوع از جمله ايفاي نقشي مهم در اقتصاد توليدي خانوار همراه است با كار مردان يكسان ارزش 
اين    .مزد در نظر گرفتتوان آن را به نوعي كار بيمي  ، كهگيردارزش اقتصادي كار آنها مستقيم در اختيار خودشان قرار نميشود.  نمي

. نمود بارز اين رفتار را مي توان در حق به ارث  در نظر گرفت  عشايري  در جامعه  مرد، پدرسالاريتوان بازتابي از ساختار  موضوع را مي 
   در بين زنان ايل بختياري مشاهده كرد.

ندادن ارث به  دهند همچنان بسياري از قواعد ساختار ايلي از جمله  ها پژوهش  نشان مي: يافتهمحروميت زنان از ارث ،حقوق زنان  -ج
كه    لوي استراوس گيري از ديدگاه  ا بهره ب  اند.يافته حفظ كردهعشاير كوچرو و حتي زنان اسكان  زنان، استيلاي خود را بر زندگي زنان

محروميت زن توان  كند ميداند كه روابط اجتماعي را سازماندهي ميروابط خويشاوندي را بخشي از مبادلات اجتماعي و فرهنگي مي
هاي اي است كه در آن زنان و مردان نقشاز نظام مبادله  ندادن ارث به زنان بخشيدر واقع    .تحليل كردعشاير بختياري از ارث را  
- شود و پسران به. در اين نظام كه نام و نَسب از طريق خط پدري به پسران منتقل ميكننددي را ايفا ميمتفاوت اجتماعي و اقتصا

عهده دارند. در واقع را بهحفظ منابع مالي و اجتماعي  ليت  مردان مسئوشوند،  شناخته مي  ايعنوان تداوم دهنده هويت خانوادگي، طايفه
دادن ارث به دختران، با ازدواج و رفتن آنها به خانه همسر    .دنشوويشاوندي مردانه حفظ ميها از طريق روابط خداراييدر اين نظام،  
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داراييموجب   و  اموال  مي  هاپراكندگي  ديگران  زنان  بين  به  ارث  ندادن  گروه شود.  ميان  در  منابع  پراكندگي  خويشاوندي  از  هاي 
مرتع به   ،نظام اقتصادي عشايري و دامپروري  در  .كند تضمين مي  كند و يكپارچگي اقتصادي و اجتماعي گروه مردانه راجلوگيري مي

. در  بخش  ت هوي  ياقتصادي دارد هم كاركرد  يهم كاركرد  ،دام و مرتع  ،عنوان يكي از سه ركن اساسي جامعه عشايري يعني انسان
اساسي مرتع  ميشود.  واقع  محسوب  عشايري  خانوار  سرمايه  اينترين  تلاش از  همه  حق  رو  و  مرتع  حفظ  براي  آن ها    انجام  عرفي 

در واقع با  شود همين حفظ مرتع است.  كند و از خانواده جدا ميدختري كه ازدواج ميبه  از عمده علل اصلي ارث ندادن  يكي    شود.مي
پدرسالاري به مثابه يك نهاد اجتماعي مديريت و حفظ منابع در خانوار   د،ردهاي مرتوان گفت يكي از كاركنگاهي كاركردگرايانه مي

هايي با خويشي دور و ديگر طوايف به هرحال  هايي با خويشي نزديك چه وصلت با خانواده تر با ازدواج چه وصلت با خانوادهدخ.  است
هاي خانواده بايد از مجموع سرمايه نيه اجتماعي هويت بخش  رتع كه هم سرمايه اقتصادي است و هم سرمامشود.  از خانواده خارج مي

د. اين نگرش حفظ شوانتقال سرمايه به خانواده و طايفه ديگرتلقي مي  ه دادن ارث به دختري كه ازدواج كرده به منزل. در واقع  جدا شود
  دهد. هاي همسرگزيني در عشاير بختياري نشان ميعوامل توليد، همچنين تاثير خود را بر شيوه

در جوامع عشايري ايران از جمله  با خويشاوندان نزديك بوده است.    اي، ايلي وطايفه  ها در گذشته عموماً درونازدواج:  همسرگزيني  -د
)  ١٣٧٠( همانطور كه ساروخانيكند.  خويشاوندي سببي و ناشي از ازدواج نقش مهمي در وفاق و قوام جامعه ايجاد مي  ،عشاير بختياري

تواند  شايد اين امر از آن رو است كه فرد عشايري به طور مستقيم در برابر طبيعت قرار دارد و چون هرگز به تنهايي نميكند  اشاره مي
-دادهاي پايدارتر از رابطه خويشاوندي سببي و ناشي از ازدواج.  ابط پايداري با ديگران برآيد و چه رابطهآن بستيزد بايد به دنبال رو  اب

ي   اهاي خويشاوندي و در مرحله بعد درون طايفهبا ازدواج  ها به شكل همسان همسريازدواج در بختياريدهد  هاي پژوهش نشان مي
هر قدر نيز اشاره كردهاند،  ٢و يامامورا١شنگ همانطوركه    .شودمي  هاوصلتموجب تداوم  گيرد. همساني ميان زوجين  انجام مي  و ايلي

در حال حاضر اگرچه  تر باشد خطر جدايي به مراتب در ميان ايشان كمتر است.  محكمو فرهنگي ميان زن و شوهر    پيوندهاي قومي
هاي اجتماعي از تاثير دگرگوني   تحت، اما  دهندميطايفه و ايل  اولويت را به خويشاوندان و اعضاي  همسرگزيني    در  بختياري  عشاير 

به تغييراتي  شهري  فرهنگ  اشاعه  است.جمله  ديده  تعبير  خود  تحت  هايپديده  از   بيش  همسرگزيني  ژيرار  آلن  به  تاثير   ديگر 
چه  ملاك  امروزه  است.اجتماعي  هايدگرگوني  اگر  فردي  ملاكنتوانستههاي  جانشين  كامل  طور  به  ملاكاند  و  جمعي  هاي  هاي 
اما در بين نسل سوم جوانان جامعه عشايري بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. البته جوانان   ،انديشانه بزرگان فاميل را بگيردمصلحت

كه از والدين و سبك زندگي عشايري    آنچه   ه كنند در بيشتر موارد عملاً به طور ناخودآگاه بهاي فردي خود را مطرح ميكه ملاك
اند اما عملاً به  كنند. در واقع آنها با وجود اينكه از تابعيت مستقيم والدين و بزرگان تيره و طايفه فاصله گرفته ند عمل مي اهكسب كرد

مي  دست  فرهنگيگزينش همسري  و  اجتماعي  مشخصات  با  كه  باشدزنند  گزين  .شان سازگار  ميدان  كه  گسترش هرچند  ش همسر 
است. كرده  پيدا  ميالبته    بيشتري  را  سنتي  رسوم  و  آداب  به  ذهني  پيوست  اين  دوم تداوم  نسل  در  كرد.  مشاهده  گروه  دو  در  توان 

-ينوالد ،سوم جواناني كه با وجود تولد و بزرگ شدن در شهر وي را در نوجواني داشتند و در نسلكوچرجواناني كه خود تجربه زندگي 
  هاي ازدواج  حدي  تا  و  فردي  هاي آزادي  و  شده  بيشتر  ايلي  ساختارهاي  الزامات  از  گسست  نسل  دراين  .اندداشته  كوچروي  شان زندگي

  جديد   هايملاك  جايگزيني  دهنده  نشان  كه  )١٣٩١(  چشمه  دهصادقي  هايپژوهش  هاي. يافتهاست  كرده  پيدا  افزايش  همسري  برون
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است،  ١٤٠١(  بابايي كرده  اشاره  نيز  به  )  پيشين تن  نسل  از  ايلي كمتر  نظام  مشروعيت  به چالش كشيدن  با  نسل جوان گروه سوم 
محض   پي  شوندمي  قائل   بيشتري  اختيارات  خود  براي   آنها.  دهندمي  ايليساختارهاي  از  اطاعت  در  مناسبات   و  شدن    ضعيف 

  . اندشده برخوردار همسر انتخاب حق از نسبي طور به و كنندنمي ازدواج اقوام با لزوماً خويشاوندي

  ارند. اي به زندگي عشايري و كوچروي نددهد بسياري از دختران عشاير علاقههاي پژوهش نشان ميآموزش و بازانديشي: يافته  -ه
مي قبول  قابل  غير  را  كوچروي  زندگي  آموزشي  و  بهداشتي  رفاهي،  نامطلوب  در   دانند.آنان شرايط  عشايري  زندگي  ترك  به  تمايل 

بهره   دختراني مدارس  در  آموزش  و  تحصيلات  از  شدهكه  است.  مند  بيشتر  تحصيلاند  زندگيدختران  به  نيستند  حاضر  ديگر   كرده 
دهند  عشايري از  .ادامه  خارج  مشاغلي  دنبال  به  در  ه  دامداري  آنها  خود  با تحصيلات  مرتبط  اجتماعي  نقش  ايفاي  خواهان  و  ستند 

مي زنان  .شوندجامعه  از  فعاليتعشايري    بخشي  جديديدر  اجتماعي  و  اقتصادي  عشايري    هاي  خرد  اعتبارات  هاي  صندوق  مثل 
انواع فعاليتونيبرخي از زنان با تشكيل تعاو    كنندمشاركت مي و غيره    ي لبنيهاتهيه و ارسال فرآورده  ،صنايع دستي   هايهايي به 

هاي جنسيتي و ساختار  هاي جديد اجتماعي موجب تغييراتي در نقشتوليد و ايفاي نقش  در  هاي اقتصادي زنانمشاركت  .اندپرداخته
است  عشايري  سنتي خانوار و ذهنيسا  در  تحول  اقتصادي،  ساختار  در  بر تحولات  علاوه. شده    به  تمايل  موجب  ختارهاي فرهنگي 

شهري مي  شده  زندگي  مجموع  در  رسانهاست.  با  بيشتر  ارتباط  آموزش،  افزايش  گفت  شهري،  توان  جامعه  با  بيشتر  تعامل  و  ها  
قواعد زندگي   موجب با  آداب و سنن  تا حدي درآميختگي  اين    مدرن شده است.تغييراتي در شيوه زندگي زنان خانوارهاي كوچرو و 

  مراتب بيشتر است.    يافته در شهرها بهتغييرات در زندگي زنان عشاير اسكان

  يافتهزنان اسكان -٢

توان نقطه عطف تغييرات در زندگي يك خانوار عشايري الف: دسترسي به منابع جديد:  تغيير زندگي از كوچندگي به يكجانشيني را مي
كرد. محسوب  زندگي  كوچرو  شهر  ايريعش  ترك  در  اسكان  اجتماعي ميكه  و  و  اقتصادي  تغييرات  به  كاركردي  پاسخ  را  آن  توان 

 ي عشايري الگوهاي زندگي اجتماعي و اقتصادي خانوارها  و  هاها و نگرش اي از تغييرات موجب تغييرات در ارزش دانست در چرخه
است.   اجتماعي  شده  و  فرهنگي  تغييرات  متقابل  تاثير  مرحله شاهد  اين  يكديگر هستيم.در  بر  مادي  تغييرات  پژوهش يافته   و  هاي 

. اين دسترسي به مراتب بيشتر از زنان كوچرو شده استو رفاهي    يافته به منابع آموزشي، بهداشتي دسترسي زنان اسكاندهد  نشان مي
 هاي ازدواجوجب كاهش  م  ،افزايش تحصيلات در بين دخترانشده است.    تر منجر به افزايش سطح تحصيلاتويژه براي نسل جوان به

و افزايش  خويشاوندي  و  فردي شده    زودهنگام  به  .استاستقلال  موضوع  زندگي كوچروي ويژه درخانوارهايياين  آنها  اول  نسل  كه 
  كرده است. همسري نيز ايجادهاي همسانهايي در زمينه سنتچالش نداداشته

مردان شده    ها بهكاهش نقش توليدي زنان و افزايش وابستگي اقتصادي آنموجب    خانوارهاي عشايري  اسكان   ها:تغيير در نقش  -ب
اقتصادي سنتييافته عموماً از فعاليتزنان اسكاندهد،  نشان مي  هاي پژوهشيافتهاست.   هاي خانگي فاصله گرفته و به نقش   هاي 

 بااست.    شده  نشينخانه  ش اهاي سنتينقش  و  هافعاليت  نشين با فاصله گرفتن ازطبيعت  كوچروِ  زن عشايرِدر واقع    .اندمحدود شده
با رويكردخانوارهاي اسكان  زنان  هايتحليل تغييرات در نقش در    توان گفتمي  هاي تغييرات اجتماعي مبتني بر اقتصادنظريه   يافته 

ساختار اقتصادي جديد  اند. اين  يافته انتقال    هاي خانگي و مصرفييتهاي توليدي به فعالاي از حوزهطور فزايندهبه  اسكان، زنانپديده  
هاي محدودي هاي لازم براي استفاده از فرصتاز تحصيلات و مهارت  زنان عشايرشده است.  موجب وابستگي بيشتر زنان به مردان  

هاي كه در زندگي و در فعاليت  نقش محوري  از   او  ترتيب  . بدينكه ممكن است در منطقه اسكان او وجود داشته باشد برخوردار نيستند
دهنده كاهش نقش زنان عشاير در معيشت  كه نشان  )  ١٣٩٦(  انيمهاي پژوهش برييافته  .اقتصادي داشته به حاشيه رانده شده است
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خانوار    اقتصاد  و  توليد  در  بختياري  عشاير  زنان  نقش  كاهش  زمينه  درهاي اين پژوهش  اييد كننده يافتهتاست    هاي عشايريخانواده
    است. پس از اسكان

هاي گوناگون زنان نيز  نسل  گذرانند.سر ميزنان عشاير در اسكان تجربه بسيار متفاوتي را با مردان از  ها:  تفاوت تغييرات در نسل   -ج
افزايش تحصيلات، تعامل با با    ،نسل سوم زنان عشايريدهد  هاي پژوهش نشان مييافته    در مواجهه با تغييرات رفتار يكساني ندارند.

د و در  نتوجه دارخود    هاي گذشته بيشتر به حقوق فردي و استقلالبازنگري در سنتبا  فرهنگ شهري، و دسترسي به منابع جديد،  
ي  ساختارهااز    تدريج  بهدختران نسل سوم با زادواج و تشكيل خانواده    .دن كنتري ايفا ميانتخاب همسر و مسير زندگي خود نقش فعال

 ) سل اول و دوم(ن  هاي مياني و بزرگسالنسل   اند.كردهجايگزين آن    را  و تا حدودي ساختارهاي مشاركتي  فاصله گرفتهپدرسالارانه  
و غالباً از تغييرات سريع فرهنگي و اجتماعي ناراضي هستند. اين نسل    كننديافته با حس نوستالژي به زندگي كوچروي نگاه مياسكان

مثل دسترسي راحت   اگر چه اسكان بهبود نسبي در برخورداري از خدمات رفاهي .آداب و رسوم سنتي پايبند است به برخي از همچنان
هاي بهتري در زمينه حقوق  و نيز برخورداري از فرصت  ، آموزشي و بهداشتي...وسايل ارتباطي و   ،استفاده از منابع انرژي ،به آب و برق

بيشتر   در  است.  مشهود  سرخوردگي  و  نارضايتي  از  درجاتي  آنها  همه  در  تقريباً  اما  است،  كرده  فراهم  آنها  براي  مدني  قوانين  و 
از آنان روزگار را در خانه با رو بسياري  از اين  روابط با خويشان به طرز قابل توجهي كاهش پيدا كرده است.يافته  خانوارهاي اسكان

با اقامتگاهگذرانند. تقريبا غالب خانوارهاي اسكانخاطرات خوش چادرنشيني، مرتع سرسبز و كوچ مي را  هايشان در  يافته رابطه خود 
  گردند.اشان برميها به منطق ييلاقيويژه تابستانهايي از سال بهييلاق و گرمسيري قطع نكرده و در بخش

ميدر   گفت  مجموع  حاضرتوان  حال  مجموعه ب  در  جامعه ا  در  فرهنگي  و  مادي  حوزه  دو  در  اقتصادي  و  اجتماعي  تغييرات  از  اي 
اجتماعي و فرهنگي در نظر    عشايري  و زندگي زنانعشايري   از رويكردها تغييرات مادي مقدم بر تغييرات  مواجه هستيم. در برخي 
موجب تغييرات   ) به عنوان زيربنا(  شود كه تغييرات در ساختار اقتصاديگفته ميو  )م تاريخيهمانند ديدگاه ماترياليس(  شودگرفته مي 

اجتماعي و  روبنابه(  فرهنگي  در مي  )عنوان  تغييرات  اصلي  محرك  اجتماعي  و  فرهنگي  تغييرات  رويكردها  از  ديگر  برخي  در  شود. 
مي  گرفته  نظر  در  اقتصادي  وب(شود  ساختارهاي  ماكس  ديدگاه  ديدگاه   و  رهمانند  از  مردم برخي  مي  )شناختيهاي  گفته  كه  و  شود 

صرف نظر از تقدم و تاخر تاثير تغيير و تحول دو حوزه مادي  شود.ها موجب تغييرات در ساختار اقتصادي ميتغييرات در باورها و ارزش 
تغييراتي را   ،اي متقابلر چرخهد يا با يكديگر توان گفت كه اين دو حوزه در ارتباطي پوگرا مي در ديدگاهي تعامل ،و فرهنگي بر يكديگر

زنان   عشايري  در جامعه بختيارينشان ميهاي پژوهش  يافته  وجود آورده است.به  عشايري  و زندگي  زنان عشاير   در يك،  دهد كه 
  زنان آن بخش از    و  اندكرده هاي سنتي خود را حفظ  نقش  فرايند گذار پيچيده ميان سنت و مدرنيته قرار دارند. زنان كوچرو همچنان

اند با وجود نوعي استحاله در زندگي شهري همچنان برخي از آداب و سنن زندگي  عشايري كه زندگي كوچروي را ترك و اسكان يافته
  عنوان نمونه شركت در مراسم سور و سوگ از دور و نزديك  به ويژه مراسم سوگِ بهكوشند.  عشايري را حفظ كرده و در بقاي آن مي

- مجموعه تغييرات در ابعاد ذهني  توان گفت در مجموع ميآيد.  اي از حفظ همبستگي و هويت جمعي ايلي به شمار ميتباران نشانههم
فاصله گرفتن از تبعيت محض از الگوهاي كهن    همانند  سو منجر به تغيير برخي از الگوهاي كنش عشايريشناختي و ساختاري از يك

ازدواج افزايش سن  فرزندآوري  و سنتي،  دايره همسرگزيني، كاهش  افزايش  است.    و،  زنان شده  حقوق فردي  از سوي ديگر مطالبه 
از جمله    عشاير بختياريدر واقع    دهند.حيات خود ادامه مي  به   برخي از الگوهاي كنش رفتاري در برابر تغييرات مقاومت به خرج داده و

  دارند.  سنت در پاي همچنان ك گامي و شهري زندگي در گام  يكيافته اسكان زنان عشايري
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  .  ٧٤ -٧٣ ، كتاب ماه هنر .موضوع شناخت  ،انسان شناسي بصري در سينماي مستند ايران، )١٣٨٣(. ، محمدنژادتهامي

   ). گفتگو با پژوهشگر١٤٠٢(. حاتمي، زهرا
ايجاد شده در شيوه زندگي عشاير شاهب).  ١٣٦٩(.  رعنا  ،حق پرست  تغييرات  بزرگ زراعي  سونررسي  ايجاد واحدهاي  اثر  مقالات    مجموعه   ، در 

   ٤٢٦-٣٩٣،  سازمان امور عشاير ايران ، انتشاراتراتژي توسعه زندگي عشايراستسمينار 
  . ني نشر  تهران: فكوهي. ناصر فر،رفيع الدينجلال ، كتبي مرتضي ترجمه ها.شناختانساني گستره علوم ،  )١٣٩٢( .، ژان فرانسوادورتيه

    ٣٩-٣٢)، ٤٠(، كتاب ماه تاريخ وجفرافيا). با من به سرزمين بختياري بياييد. ١٣٧٩(. ، غفاردهناشي
  . تهران: كتابدار آنان  زنان ايراني و راه و رسم زندگي ).١٣٨٣(. رايس، كلارا كوليور

مرضيهزادهرباني خورج،  زنديه، حسن؛  رحيم؛  بر ايل زنان فرهنگي و اجتماعي زندگي بازتاب  ).١٣٩٤(.  ، محمد  سفرنامه  آثار اساس بختياري 
    ٨٠-٦٣)، ٣(پژوهش نامه زنانقاجاريه.  دورة خارجي نويسان

الويارسترپو و  ).  ١٣٨٦(.  ،  شناسي  جامعه  بهمئي،  ايل  عشايرزنان  در  خويشاوندي  شناسي  جلال مردم  ترجمه  رفيع.  انتشارات الدين   : تهران  فر. 
  .خجسته

  ). گفتگو با پژوهشگر ١٤٠٣(. رستمي، سياوش
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  . تهران: انتشارات سروش  اي بر جامعه شناسي خانوادهمقدمه). ١٣٧٠(. ساروخاني، باقر
   ١٧٠-١٥٣)،٤٦-٤٥،(مه عشايري ذخاير انقلابنافصل . غير فعال در اسكان). زنان عشاير فعال در كوچندگي و ١٣٨٤٩(. الهعزت آرام،سام

   ٧٤-٦٢)،١٠(مجله فرهنگ و مردم). زن و جايگاه آن در فرهنگ بختياري. ١٣٨٣(. شاهمرادي، بيژن
  )،  ٨٤و  ٨٧( ها زبان  و  ادبيات -نامه ايران بختياري. هاي سوگواري در گيسوان بريدن  ).١٣٨٤(. شاهمرادي، بيژن

  . شيراز  سميناراستراتژي توسعه زندگي عشاير  .بررسي جامعه شناسانه از جامعه سوم ،آينده نگري و جايگاه عشاير ايران، )١٣٦٩(. محمد تقي  ،شيخ
     ٧٦ -٥٤)، ٢( مطالعات ايرانشناسي. آداب و رسوم ازدواج در ايل بختياري).  ٧٧: ١٣٩٥( . ، حمدالهنياصادقي

   ). گفتگو با پژوهشگر١٤٠٢(. مژگانصيفوري، 
    .تهران: نشر نيتاريخ انديشه و نظريه هاي انسان شناسي). ١٣٩٥فكوهي، ناصر(

؛  علي،  كجباف  اروپايي. سياحان ديدگاه از قاجار دوره  در بختياري  ايل در زن جايگاه و نقش  ).١٣٩٢(سميه  ،بختياري  ؛فريدون  ،الهياري  اكبر 
  . ٥٤-٣٩)، ٢٠(تاريخي،  هايپژوهش
    . تهران: انتشارات فرهنگسراسفر به ديار بختياري). ١٣٦٤(. كريمي، اصغر
  . ترجمه مهراب اميري. تهران: انتشارات وحيد  سفرنامه لايارد، ماجراهاي اوليه در ايران). ١٣٦٧(. لايارد، هنري
  ) .گفتگو با پژوهشگر.  ١٤٠١(. لالي، حاتمي

  فر.تهران: انتشارات خجستهالدين رفيع). مباني نظري مردم شناسي. ترجمه جلال١٣٩٧(. لومبار، ژاك 
- پژوهش  دفتر  تهران:انتشارات .سيد محمدعلي اعرابي  ،ترجمه علي پارسائيان .روش تحقيق كيفي).  ١٣٩٥  ب (   من، گرچنراس  ؛مارشال، كاترين

  فرهنگي هاي
مهديمحمدي توانايي١٣٨٣(.  ،  بررسي  عشاير.).  توليدي  اقتصاد  در  آنان  نقش  بر  تاكيد  با  عشاير  زنان  ملي   هاي  همايش  مقالات     مجموعه 

  در تهران. انتشارات سازمان امور عشاير ايران  ١٣٨٣سال   –ساماندهي جامعه عشاير ايران 
  . ٣٥٧-٣٣٧)،  ٣٠(نامه انسان شناسيبي مريم بختياري. ). آسيب شناسي وضعيت زنان بختياري در خاطرات بي ١٣٩٩(. ، محمودنوازمهمان

  مطالعات و تحقيقات اجتماعي . تهران: موسسه عشايرشناخت كلي ايلات  روش بررسي و  ).١٣٤٤(. پرويز ،ورجاوند
ميان كوچن)  ١٤٠١(.  هوآنگ، جوليا در  ايران، خاطرات  ايلات و عشاير  يزدانشينان قشقاييزنان  و ميلاد  مقصودي  ترجمه منيژه  تهران: .  پناه. 
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